دیوید بست. خادم کلیسای اصلاح شده 
و آمی که رئیس و مسئول پخش 
«ندای امید ». رادیوی بین الللی است 
که به بیش از ۳۰ زبان در سراسر دنیا 
از جمله زبان فارسی برنامه پخش 
می‌کند. 
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ت 


معدمه 
مسیح, خود یک بار گفته بود: «من راستی هستم. » مسیحیت ادعا می کند 
که بيانگر ماهیت واقعی خداست و خود بر اساس وقایع تاریخی قرار 
دارد که حقیفتاً از وقوع آنها مطمتن است. 
مطرح می شود در اصل این است که آیا شما حقیقت را گوشت ۱۲ 
اتفاق افتاده اند؟ آپا چیزهائی که از من می‌خواهد انجام دهم. حقیقتا 
جنان ضرورت دارند که نباید از آنها غفلت کنم؟ 
در جواب بعضی از مطرح ترین ایرادات نسبت به مسیحیت. سعی 
معتبرترین و موثق ترین منبع ایمان مسبحی است و به همین خاطر اگر 
می‌ خواهید بدا نید که مسیحیت در مورد هر موضوعی جه نظری دارد. 
قبل از هر چیز باید به این منبع رجوع کنید. چه تعلیم کتاب مقدس را 
قبول داشته باشید و چه قبول نداشته باشید یقیناً با این نکته موافق 


هستید که هر بررسی منصفانه ای در مورد ایمان مسیحی باید حداقل به 
این نکته بپردازد که کتاب مقدس جه م ی گوید. 

شخصاً از محدودیتهای کتاب حاضر یعنی تلاش برای حواب دادن 
به اپرادات جدی و مهم نسبت به ایمان در یک کتاب کوجک آگاهی 
دارم. هر یک از این سوّالات به آسانی می توانست موضوع یک کتاب 
کامل باشد و درواقع اکثر آنها چنین بوده اند! اما در آخر پاسخ هیچ کدام 
با مباحث عقلانی و استدلالی داده نخواهد شد. هر چقدر هم مفصل و 
شوش وزانی ریاد باشنم ان باکانی ان است این شوالات اسان 
سوالاتی عفلانی و فکری نیستند بلکه به عبارت امروزی سوالاتی 
هش انیا ی رنه ایس لابند ار شامتکاهی غی مسر 
می‌گیرند و از هر مبحث مذهبی یا الهیاتی صرف, اهمیت بیشتری دار ند 
و نمی توان آنها را تنها با دلیل و منطق جواب داد. تنها جواب کامل و 
ممکن. ملاقات با آن کسی است که در او تمام سوّالات ما تبدیل به 
وی ی و7 


فصل اول 


بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 
هنگامی که عیسی به نواحی قیصری؛ فیلبس آمد. از شا گردان خود 
ری تس اسان تون من در یز 

گفتند: "بعضی یحیی تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا ا 

شاه کت هکرس و۱۳۵ 

شمعون پطرس در جواب گنت: "تونی مسیح. پسر خدای زند." 

عیسی در جواب وی گنت: "خوشا به حال تو ای شمعون بن یونا زیرا 
سم ورسون این را بر نو کشت گرد بل که بترم که در اسماف است: 
رم نیز تررامی گویم که تونی پطرس و بر این صخره. کلیسای خود را 
بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت.؟ 

(متی ۱۸-۱۳:۱۶) 


ایراد : عیسی مسیح فقط یک معلم مذهبی مثل بقیه معلمان دیگر بود. 
پس به چه دلیل او را چنان برجسته و منحصر به فرد کرده اید که سزاوار 


0 بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


در تعدنی که غالبا با اوضافی از قبیل پسشت‌هدرته کفرت گرا 
چند فرهنگی و نسبت گرا توصیف می شود, ادعای اینکه عیسی مسیح 
یگانه پسر خدا و تنها راه نجات است سخت به نظر می‌رسد و پذیرش 
آزاش‌ششکا بر اسشت: ایا کاف‌ تست اور وان اسان پر رک 
و معلمی برجسته بشناسیم؟ آیا نباید او را به عنوان شخصیتی پر نفوذ بر 
تاریخ اجتماعی و حبات مذهبی مغرب زمین به رسمیت بشناسیم و بیش 
از این او را بالا نبریم و نکوشیم اورا بر پیروان دیگر مذاهب و فرهنگها 
تحمیل کنیم؟ آیا معقولانه تره نژاد پرستی کمتر و غرور روحانی کمتر 
نخواهد بود اگر او را در کنار موسی و محمد و بودا و دیگر اعضای 
«تالار مشاهیر» ادیان جهان قرار دهیی بدون اينکه سعی کنیم وی را 
بالاتر از دیگران به حساب آوریم؟ سخن گفتن از اولویت و برتری عیسی 
به جنین شیوه مطلق گرایانه ای به نظر می رسد نه درست باشد و نه 
منصفانه مخصوصاً در دنیائی که «بنیادگرائی» مذهبی, تخم نفرت و 
درگیری را به فراوانی بر تمام زمین ريخته است. آیا بهتر نخواهد بود 
اگر تمام ادیان نسبت به ادیان دیگر تحمل و بردباری داشته باشند و 


هیچ یک مدعی در اختیار داشتن و دسترسی انحصاری به حقیقت نباشد؟ 


نکته اصلی 
این ایراد اول مارا درست به موضوع اصلی مسیحیت یعنی به مبحث 


ایراداتی به مسبحیت ٩۹‏ 


حاست. به راستی او جه کسی بود؟ خود وی در مورد خویش چه ادعاتی 
دشک ۱ اوران وه میم اینگه ی خط رف او کیت ادلی اسان و 
اساسی بودن این سوّال آن است که خود عیسی مسیح در مرکز و محور 
ایمان مسیحی قرار دارد. مسیحیت دین دیگری مثل بقیه ادیان یعنی 
مجموعه ای از تعالیم مربوط به خدا و دیگر مباحث عالی نیست. مسیحیت 
اساسا درباره یک رابطه است, رابطه ای زنده با مردی به نام عیسی 
مسیح. تمام انسانها در نهایت بایستی در مورد او تصمیم بگیرند و راه 
خود را انتخاب کنند. آیا او یکی دیگر از خیل معلمان مذهبی بود؟ آیا 
او مردی نیکوکار يا حتی شاید بزرگترین مردی بود که پا به این جهان 
گذاست؟ پا اینکه چیزی فراتر از تمام اینها بود؟ 

هنوز گفتگوئی را که حدود سی سال قبل در دبیرستان با یکی از 
همکلاسی هایم داشتم به یاد دارم. دوستم ماروین, جوانی باهوش و زیرک 
بود و آن روز بحثمان به دین و مذهب کشیده شد. او در مورد ایمان و 
اعتقادم سوال کرد و من هم در جواب گفتم که مسیحی هستم و به عیسی 
مسیح ایمان دارم. از او در خصوص دیدگاهش در مورد عیسی سوّال 
کردم و جوا بش این بود: «من اعتقاد ندارم که چنین فردی اصلا پا به این 
دنیا گذاشته باشد. به نظر من کل داستان, اختراع مسیحیان اولیه است. » 
لازم به گفتن نیست که من با شنیدن این حرف, علاقه خود را به دنبال 
کردن بحث از دست دادم. دیدگاه دوستم ماروین هر جند از لحاظ تاریخی 


جندان قابل دفاع به نظر نمی رسد ولی حداقل به او احازه می‌داد که 


۱۰ بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


خیلی راحت خود را از موضوع عیسی مسیح کنار زک از اگرعیشتن 
شخصیتی افسانه ای باشد, در آن صورت دیگر لام نیست هیچ نگرانی 
در مورد هویت يا سخنان و اعمال او داشته باشید. همان طور که در مورد 
ذُن کیشوت پا هملت یا میکی ماوس. موضوع را جدی نم یگیرید. 

اماتواصنت انی ابیت کل افد اراد فر ای موز رس 
در میان غیر مسیحیان جرأت انکار وجود تاریخی عیسی مسیح را دارند. 
بر خاافت هرهاق آدیانت با ستانی نت پرستان؛ عیسی اتساتی واقح 
بود که در دنیائی واقعی زندگی می کرد. پولس رسول. یکی از پیروان 
اولیه عیسی, در اشاره به وقایع زندگی او میگوید: «اين امور در خلوت 
واقع نشد» (اعمال رسولان ۲۶:۲۶). واقعیت این است که وجود عیسی 
سیح از وجود دیگر چهره ها و شخصیت های دنیای قدیم بهتر تصدیق 
هی قا نان اناد اش ت: 


مردم مرا چه شخص می‌گویند؟ 
بنابراین می توان اطمینان داشت که عیسی حقیقتاً وحود داشته و در 
فان شر ژندگی کرفه ات اما آو یا فساعه کی نود آنی سوال از 
همان ابتدا ذهن و فکر بسیاری را به خود مشغول کرده و در صدد ییدا 
کردن جوابی برای آن برآمده اند. درواقع خود عیسی یک بار هنگامی که 


با شاگردانش تنها بود این سوال را مطرح کرد: 


ایراداتی به مسیحیت ۱۱ 


منگامی که عیسی به نواحی قيصرية فیلپس آمد. از شا گردان خود 
پرسیاده گنت "مردم مرا که پسر انسافم چه شخص می گویند؟" 
آگفتند: "بعضی بحیی تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا با یکی 
از انبیا* 
انشان را کنت+ ها ها کم دازق۹ 
شمعون پطرس در جواب گنت: "تونی مسیح. پسر خدای زند" 
عیسی در جواب وی گنت. "خوشا به حال تو ای شمعون بن بونا زیرا 
حسم و خون این را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در آسمان 
است. و من نیز تورا می گویم که تونی پظرس بر این صخره. کلیسای 
خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت." 

ری ۱ ۱/) 


«مردم پسر انسان را چه شخص م ی گویند؟» «پسر انسان» یکی از 
عناوین مورد علاقه عیسی برای معرفی خود بود. به همین خاطر چیزی که 
موضوع سوال وی بود دیدگاه عامه مردم در خصوص هویت و ماهیت خود 
اوست. شاگردان در مقابل سوّال عیسی جوابهای متعددی می‌دهند: 
«بعضی تو را یحبی تعمید دهنده می‌دانند که زنده شده. بعضی الیاس 
پا یکی از انبیای عهد عتیق» و به همین ترتیب جوابهای مختلف» یکی 
پس از دیگر مطرح شده و می شود. 

شاید رایج ترین دیدگاه در مورد عیسی در میان غیرمسیحیان این 


" بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


باشد که وی پیامبری بز رگ بود. معلمی که در باره خدا سخن می گفت و 
مردم را به سوی خدا هدایت می کرد. یوسفوس. مورخ یهودی که در 
همان قرن اول میلادی زندگی می کرد او را به عنوان «مردی حکیم که 
کارهای شگفت انگیز انجام می‌داد» توصیف می کند (نقل قول اف. 
بروس در کتاب «عیسی و ريشه های مسیحی در متون خارج از 
عهد جدید»). این عقیده تا امروز به قوت خود بافی است. مفسران و 
تحلی لگران مختلف در هر دوره ای عیسی را به عنوان یک انقلابی 
بنیادگراء آزادیخواه مسالمت جو احیاگر ایمان, هوادار مرام اشتراکی» 
محرک جنبشهای سوسیالیستی دهقا نان و متعصب گمراه تعریف کرده اند 
و این تئوری پردازیها همجنان بی پایان به نظر می رسد. 

با این وجود هیچیک از اين دیدگاهها عیسی را آن طور که در 
عهد حدید توصیف شده نشان نمی‌دهد. کسی که سعی دارد او را به 
عنوان انسانی صرف با هر شخصیت و ارزشی بنگرد (و می‌دانیم که 
چنین توصیفی معمولاً با اولویتهای مذهبی, سیاسی يا اجتماعی شخص 
ناظر مطا بقت دارد) باید بسیاری از گفته های اناجیل درباره عیسی را 
نادیده بگیرد یا آنها را طور دیگری تفسیر کند. اگر نگاهی به صفحات 
عهد جدید بیندازيم و به شهادت شاهدان عیسی که او را می شناختند و 
با او زندگی کرده بودند. سخنان او را شنیده و اعمال او را دیده بودند 
گوش دهیم با حواب بسیار متفاوتی برای این سوال که «واقعاً عیسی 
کیست؟» روبرو می شویم. 


ایراداتی به مسبحیت ۱۳ 


«توئی مسیح. پسر خدا» 

این جواب متفاوت. جوابی است که ابتدا شاگردش بطرس بر زبان 
آورد و از آن به بعد تمام مسیحیان در سراسر دنیا تکرار کرده اند. عیسی 
از شاگردانش پرسید: «شماچه؟ شما مرا که می‌دانید؟» شمعون پطرس 
حواب داد: «توتی مسیح, پسر خدای زنده.» 

بطرس درک کرده قوف کعیتیش» مسبح است. کلمه یونانی 
«کربستوس» ترحمه اصطلاح عبری «ماشیح» به معنی «مسح شده» 
است. ماشیح قهرمانی بود که خدا او را انتخاب و مقرر کرده بود تا 
تاریخ بشریت را به اوج خود برساند. ماشیح. فهرمان خدا و نجات دهنده 
قوم خدا بود. اما پطرس علاوه بر این فهمیده بود که عیسی فراتر از 
ماشیح موعود است. ماشیح شاید بزرگترین انسانی باشد که قدم به این 
دنیا بگذارد اما عیسی از این هم بزرگتر است. از نظر پطرس, عیسی 
«پسر خدای زنده» و بسیار فراتر از یک انسان است حتی اگر ماشیح, 
قزر کتریی اسان روی زمین باشد. او خود خدا بود که در جسم انسانی 
ظاهر شد. 

چه چیزی پطرس را واداشت چنین اظهار نظری بکند؟ جواب پطرس 
به سوال عیسی, برای مردی با پس زمینه و فرهنگ او, اعتراف عجیب و 
غریبی محسوب می شود. به یاد داشته باشید که پطرس: بهودی ممن و 
مذهبی بود. یهودیان به مدت پا نزده قرن اصل و اساس ایمان خود را این 
می‌دا نستند که تنها یک خدا هست, خداوند. خدای اسرائیل» خالق 


۱۴ بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


آسمان و زمین. حقیقت والای یکتاپرستی در ابتدا به قوم عبرانی تعلیم 
داده شد, آن هنگام که خدا نام و ماهیت خود را بر ایشان آشکار نمود. 


و این را از ایام قدیم اعلان عوده و از زمان سلف اخبار 
کون ای انا سم زو هی ی آومی ای و در یست۱ 
خدای عادل و جات دهنده و سوای من نیست. ای جمیع کرانه‌های و 
رن تسه امین وا یبن رتراچ با شیک و ی کرو فش 
(اشعیا ۲۱:۴۵ -۲۲) 


این فکر هرگز به ذهن پطرس خطور نکرده بود که خدای واحد و 
یگانه پسری داشته باشد که جسم انسانی به خود بگیرد. 

به علاوه به پاد داشته باشید که پطرس در چه موقعیت و شرایطی 
قرار داشت. او حداقل به مدت یک سال - و طبق بعضی روایتهای دیگر 
سه سال - با عیسی زندگی کرده و یکی از نزدیکترین همراهان و شاگردان 
او بود. همان طور که من و شما به خوبی می‌دانیم زندگی کردن با دیگران 
خیلی زود نقطه ضعفها و اشکالات آ نها را برایمان آشکار می سازد. درواقع 
به ندرت اتفاق می افتد که زنی همسرش را کامل بداند یا برادری مقام 
الوهیت برای خواهرش قائل شود. روابط هر روزه و نزدیک در خانواده, 
سریعترین راه برای ارزیا یی صحت و سقم ادعای کاملیت است. اما وقتی 
پطرس به عیسی نگاه کرد هویت وافعی او را می‌دید. در حقیقت وقتی 
پطرس به عیسی مسیح نگاه می کرد می‌دانست که به خدا نگاه می کند. 


ایراداتی به مسبحیت ۱۵ 


اعترافی بزرگ 

در اینجا این سال مطرح می شود که چه چیزی باعث شد پطرس به 
این شناخت برسد؟ بطرس در عیسی شاهد دو جیز بود که نشان می‌داد 
او شخصیتی بسیار فراتر از یک انسان صرف است. اولین نکته سخنان 
عیسی بود. علی رغم این عقیده عمومی که عیسی آمو زگار اخلاقی رک 
است, چیزهائی می گفت که اگر با دقت به آنها توجه کنید بسیار عجیب 
و غریب به نظر می رسند. در حقیقت بسیاری از سخنان عیسی وارد 
فرهنگ لفات اخلاقی ما شده اند از حمله «چنان که می‌خواهید مردم با 
شما عمل کنند شما نیز به همان طور با ایشان رفتار کنید» یا «همسایه 
خود را چون نفس خویش محبت نما.» 

اما بسیاری از سخنان عیسی به هیچ وحه اخلافی نیستند. درواقع 
بیشتر دروغ یا فریب به نظر می‌رسند اگر گوینده آنها صرفاً یک انسان 
باشد. برای مثال او ادعا می کرد که قدرت دارد گناهان مردم را پبخشد. 
نه تنها گناهانی که بر ضد شخص او مرتکب شده‌اند بلکه تمام گناهان 
راء ادعا می کرد که با خدا مساوی است, خود را هم شأن خدا معرفی 
می کرد و حتی ادعای هم ذات بودن با خدا را داشت. میگفت: «من و 
پدر یک هستیم» (یوحنا ۳۰:۱۰) یا «پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود 
من هستم!» (یوحنا ۵۸:۸) و با این سخنان, نام منحصر به فرد خدا را 
برای خود بکار می برد. او ادعا می کرد که تمام قدرت در آسمان و بر 


زمین در دستهای اوست و داوری تمام ز ندگان و مردگان در زمان آخر در 


ی بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


اختیار او. در هنگام محاکمه نزد سران بهود وقتی از او پرسید ند که «آیا 
تو مسیحء پسر خدا هستی؟» دز خواب گشت: «آری؛ بو کف بعد از 
این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوّت نشسته بر ابرهای 
آسمان می‌آید» (متی ۶۴:۲۶). 

اینها ادعاهائی نیستند که یک معلم مذهبی بزرگ پا حتی یک انسان 
نیکو تواند. بکند: همان گونه که تویشنده بزرگ سیحی, سی: انن. 
لوئیس بیشتر از پنجاه سال قبل این طور نوشت: 

کسی که صرفاً یک انسان باشد و چیزهاثی بگوید که عیسی بر زبان 
آورد باید پا دپوانه باشد پا شیطان جهنم. باید تصمیم خود را بگیرید. پا 
اينکه این مرد یسر خدا بوده و هست با اينکه آدمی دیوانه و حتی 
شارلاتان... اما از هر گونه طرفداری بی معنی و گفتن اينکه وی معلمی 
بزرگ بود پرهیز کنیم. او هیچ وقت نه چنین هدفی داشت و نه آن را 
برای ما ممکن ساخته است (سی. اس. لوئیس» مسیحیت بی پیرایه). 

چیز دیگری که عیسی را از دیگران متمایز می کرد اعمال او بود. 
ادعای خدا بودن بسیار سهل و آسان است. کسانی هم هر از چند گاهی 
چنین ادعائی کرده اند و در اکثر اوقات معلوم شده که بیماری ذهنی و 
دیدشت ان مورخعسی ارات یت شاف اشت که رد کین 3 
اعمالش, ادعاهای او را تأئید می کرد. مریضان را شفا می‌داد. ارواح 
بلید را بیرون می کرد طوفان را آرام می ساخت و نان و ماهی را برای 


میت ریاد تکتیر وخ دشسا نی زا سحتمی کرو ترای تفرگن 


ایراداتی به مسبحیت ۱۷ 


کنندگانش برکت می‌طلبید و هنگامی که بالاخره بر صلیب جان داد و 
مرد. با پیروزی از مردگان برخاست و زندگی نوینی را شروع کرد که در 
آن هیچ مرگی نیست. زندگی او دقیقاً همان زندگی بود که اگر خدا 
قافتا اسان له بود انتظار داشتیم پعنی مملو از قدرت عجیب و محبت 
شگفت انگیز. زندگی عیسی کاملیت محبت توآم با عمل بود. از تمام 
کسانی که با او روبرو می شدند هیچ یک لحظه ای به این فکر نمی افتاد 
که او رفتار و شخصیتی نامتعادل دارد یا فردی متقلب است. کسانی که 
باافضن او هراخه‌می فعض او زا دوسک س د اشفا و فضی از 
او متنفر می شدند اما هیچ کس نمی توانست منکر نیکوتی او بشود. 

در اینجا این سوال مطرح می شود که به راستی عیسی مسیح کیست؟ 
محققین و دانشمندان هنوز هم در پی جواب این سوال هستند و مردمان 
عادی مثل من و شما هر روزه برای جواب این سوّال بیقراری می کنند. 
آیا او تنها یک پیامبر بود با حقیقتاً چیزی فراتر از معیارهای تعریف شده 
بود؟ 

وقتی بطرس اعتراف بزرگ خود را بر زبان آورد که عیسی» مسیح و 
پسر خدای زنده است. خود عیسی در حواب وی جمله ای تعجبآور 
گفت. او پطرس را برکت داد و گفت که اين حقبقت را نه جسم و خون 
بلکه خدا بر او مکشوف کرده است. بطرس ادعاهای عیسی را شنیده و 
اعمال او را با چشم خود دیده بود ولی در انتها هویت عیسی وقتی بر 
پطرس آشکار شد که خدا جشمانش را به روی حقیقت گشود. 


۱۸ بزرگترین مردی که قدم به این جهان گذاشته است 


آیا شما می‌خواهید حقيقت را درباره عیسی مسیح بدانید؟ آیا شما 
حوینده صادق و راستین خدا هستید؟ اگر با صداقت و راستی, ادعاهای 
عیسی را مورد دقت قرار دهید و ذهن خود را به روی حقیقت بگشائید. 
خدا شناخت او را برای شما ممکه خواهد ساخت و شما نیز خواهید 


تو انیت که که «نو مسیح, پسر خدای زنده هستی.» 
سژالاتی برای ارزیابی 
۱- به نظر شما عیسی کیست؟ 


۲- نظر شما در مورد هویت و شناخت عیسی بر جه پایه ای قرار دارد؟ 


۳- جرا عیسی غالبا در اشاره به خود از عنوان پسر افسان استفاده می کزد؟ 
منظور او از این عنوان حه بود؟ 


را به عنوان پسر خدا بشناسید. همان طور که چشمان پطرس را گشود 
تا به درک این حقیقت نائل شود؟ آن حقایق کدام هستند؟ 


فصل دوم 
ایمان مادرزادی 


ما توما که یکی از ز آن دوازده بود و او را ۰ ۰ وفتی 

کی با رشان توهش ها مایت از کفتتز 
"خداوند را دیده ایم" 

پلیشان کته تا ورز خر دیسشن بای مها را تشررو ا نت 
خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم, 
ان و هیر را ۳۵ 

و بعد از هشت روز باز شا گردان با توما در خانه ای جمع بودند و 
‌ ها سته ود ک۱۳۸ خلاعیسین ال و در میان ایستاده گنت: "سلام 
بر شما با" پس به توما گنت: "انگشت خود را به اینجا بیاور و 
دستهای مر ببین و دست خود را بیاور وب پهلوی من بگذار و بی ایمان 
مباش بلکه ایمان دار" 

توما در جواب وی ۹ "ای خد‌اوند من و ای خدای من.؟ 

عسین که ای ترما ان نیش مان ایرهی؟ سرشارزه ان 
ای که یناه آیبان ابرن ا(یوضا:۰ ۲۳۰۲ :۲۹۳) 


۳۰ ایمان مادر زادی 


ایراد : دين و ایمان از هر نوعی که باشد محصول شرایط و محیط زندگی 
انسان است. اگر در خانواده ای مسیحی بزرگ شوید مسیحی خواهید 
شد و اگر در کشوری اسلامی به دنیا می‌آمدید در نهایت مسلمان 
می شدید. پس مردم چگونه می‌توانند نسبت به دین و ایمان خود 
مسئولیتی داشته باشند؟ 


اپراد بعدی که قصد دارم به آن بپردازم از مشاهدات زندگی عادی 
روزمره ناشی می شود. چنان چه در پی منبع و سرجشمه باورهای اصلی 
مردمان و اقوام مختلف بگردیم» به نظر می رسد که در اکثر موارد, در 
۲۹ و ما مه ۹ ِ 4 ۰ ۰ 
فرهنگ و ترتیت شخصی افراد نهفته است. 2 منوا هتال | کنر کسا تن 
که مسیحی هستند در خانواده های مسیحی به دنیا آمده و بز رگ شده‌اند» 
درست همان طور که اغلب بهودیان مسلمانان و هندوها در خانواده‌هائی 
با آن ادیان تربیت و بز رگ شده اند. بنابراین آیا باورهای مذهیی عمدتا 
و شاید تماماً وابسته به پیرامون شخص و تعلیم و تربیت اولیه او نیست؟ 
ما به عنوان فرزندان خانواده در شرایطی قرار گرفته ایم که به برخی 
جیزها ایمان بیاوریم و در نتیجه به ندرت آن الگوهای اصلی اعتقادی را 

با تمام این اوصاف مسیحیت اذعان می‌دارد که تک تک مردم بر 
اساس باورها و اعتقادات خود داوری خواهند شد مخصوصا از این دیدگاه 


که آیا به عیسی مسیح ایمان دارند پا خیر. کتاب مقدس چنین می‌گوید: 


ایراداتی به مسیحیت ۳۱ 


آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود ابا هر که ایمان نیاورد الان بر او 
حکم شده است. به جهت آنکه به اسم پسر يگانةٌ خدا ایمان نیاورده 


(بوحنا ۱۸:۳) 


اما اگر ایمان را مشروط بدانیم» اشکالات بزرگی در رابطه با باورهای 
مسیحیت که ادعا می کند حقیقت را درباره خدا تعلیم می دهد و تنها راه 
نجات از طریق عبسی مسیح را ارائه می‌دهد بروز می کند. مهمترین و 
بزرگترین اشکال این واقعیت است که اکثر مردم ظاهراً اختیار چندانی 
برای اينکه مسیحی باشند پا خیر ندارند. کسی که در عربستان سعودی 
به دنیا آمده و بز رگ شده چه شانسی دارد که به مسیح ایمان بیاورد؟ 
بنابراین خدا چگونه می توا ند در عدالت و انصاف او را به خاطر ایمان 
نداشتن به مسیح داوری کند؟ 

روی‌دیگر این مشکل مربوط به کسانی است که مسیحی هستند. حقیقتاً 
بخش عمده‌ای از مسیحیت می‌تواند امری ظاهری, یادگار فرهنگی یا 
ثمره عادات و محیط باشد. آیا این امکان هست که ایمان ما واقعی باشد 
وله ضرف تزع تعصلب و علاقه .که از والدشمان به:ها ارت وسیده است؟ 

من شخصاً بر این باور نیستم که ایمان صرفاً پیامد شرایط اجتماعی 
است. جواب من تا حدود زیادی بر اساس تجربه خودم و دیگران قرار 
دارد. از جمله تجربه کسانی که در کتاب مقدس ذکر شده‌اند. تعلیم و 


تربیت دوران کودکی و جوانی, هر نقشی در باورهای نهائی ما داشته 


۳۲ ایمان مادر زادی 


باشد, ایمان جیزی فراتر از این است که نتبجه و محصول شرایط بیرامون 
ما و موروثی باشد. تحلیل نهائی من این است که ایمان واقعی و اصیل 
به مسیحء عطیه خداست و همه وقت و همه جا برای تمام کسانی که 
مشتاقانه در پی آن باشند مهیا و در دسترس است. در مورد کسانی که در 
خانواده های مسیحی بز رگ شده اند این امکان هست که تنها مسیحیان 
در ارتباطی واقعی و زنده به او اعتماد و اطمینان کنند. من در این مورد 
یقین دارم چرا که خود همین تجربه را داشته ام. همحنین برای کسانی که 
با ادیان و مذاهب دیگر یا کسانی که با عقاید ضد مذهبی و دنیوی 
تتت ور که نت آیی امسکان هست که با توبه واقعی به سوی 
خداوند عیسی با زگشت نمایند, احازه ذهید داستان مردی‌را که دقیقاً 
همین کار را کرد برایتان بازگو کنم. 


تومای شکاك 
ان ند که تاش توما بردیکی از قوارته ظا کردعسی بشمارس رفت 
و داستان وی در اواخر انحیل بوحنا روایت شده است: 


رشان رون کل نک شم نیمهد دام کل جوها مه بوی‌جا کر 


شا درد ازع 40 میت شرفزن یهود جمع بودند. نا گاه عیسی آمده در میان 


ایراداتی به مسیحیت ۳۳ 


رپهلوی خود ر: به ایشان نشان داد و شا گردان چون خد‌اوند را دیدند 
ما توما که یکی از آن دوازده بود م ار را توأمرمی گنتند. وقتی که 
تین اما اسان شرجس ها درون در تن روز( 
دیده ایم.؟ 

بدیشان گنت: "تا در در دستش جای میخها را بینم و انگشت خود را در 
جای میخها نگذارم و دست خود را برپهاویش نیم ایمان نخواهم آورد." 
وبعلد از هشت روز باز شا گردان با توما در خانه ای جمع بودناد و درها 
شقن کل دایم امه وحرشساق تاه که یل رش 
با" پس به توما گنت: "انگشت خود را: به اینجا بیاور و دستهای مر[ یمین 
ردست خود را بباور وب پهاوی من بگذا رو بیایمان مباش بلکه ایمان دار" 
ی امه هه یره اور بای ری وا ان زين 


هن ماری اون ؟ 


این اتفاق در غروب یک شنبه یک هفته بعد از رستاخیز عیسی روی 
داد. ده نفر از شاگردان اولیه عیسی» او را در یک شنبه قیام. زنده دید ند 
و شواهدی که با چشم و گوش خود دیده و شنیده بودند آنها را متقاعد 
مود کی از ردان ترغا مه سور اما ییا ان رو هیا ره 


او عیسی را ندیده بود و باور نمی کرد. تا آنجا که به او مربوط می‌ شد, 


۳۴ ایمان مادر زادی 


ایمان آوردن مشروط به دیدن بود. وقتی شاگردان یک بار دیگر با هیجان 
۱ 
دو دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم 
و دست خود را بر پهلویش ننهم. ایمان نخواهم آورد.» 

هفته بعد شاگردان بار دیگر دور هم جمع شدند, احتمالاً در همان 
بالاخانه ای که آن لحظات به پاد ماندنی قبل و بعد از مرگ و رستاخیز 
عیسی را با او گذرانده بودند. این بار توما هم در آنجا حضور داشت. در 
این روایت وی به عنوان «یکی از آن دوازده» یعنی یکی از شاگردان 
عیسی معرفی می شود. حال به قسمت بسیار جالب داستان می‌رسیم. 
اینجا مردی حضور دارد که به رستاخیز عیسی از مردگان باور ندارد. 
شهادت دیگر رسولان را نپذیرفته و از حضور وی در مراسم یک شنبه 
کلیسای اولین مسیحیان گزارزش ناخوشایندی در دست داریم (او از دو 
جلسه یک شنبه در یکی غایب است!). با این وجود هنوز یکی از آن 
دوازده فامیده می‌شود. او تومای شاگرد است نه تومای شانقاً شاگرد: 

جگونه جنین جیزی امکان دارد؟ جگونه کسی که در مورد حقیقت 
امناسی آیمان شک و تردید دارد ثه تن هدوز شاگرد محسوبمی شود 
بلکه جایگاه خود را به عنوان یکی از دوازده رسول حفظ می کند؟ واقعیت 
این یه کسیرای مس بودن تایتست نیسای کامل وس میت 
نقص داشت. هیچ اشکالی ندارد که تردیدها و اشکالاتی داشته باشید 


هنوز هم می توانید پیرو عیسی مسیح و عضو کلیسای او بمانید. ایماندار 


ایراداتی به مسبحیت ۳۵ 


بودن به این معنی نیست که هیچ وقت چبزی را زیر سوّال نبرید. 

آیا هرگز برایتان اتفاق افتاده که شب بی‌خوابی به سرتان بزند و از 
خود بپرسید که آیا اینها حفیقت دارند يا خیر؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید 
که آیا واقعاً خداتی هست یا عیسی مسیح واقعاً زنده و کتاب مقدس قابل 
اعتماد است؟ آپا هرگز به صدای بلند گریه کرده اید چونکه شک داشتید 
کهآ با شتا اصاد شمارا ظدار رن شت کسهاکا کیک 
کند؟ اگر جنین تجربه هائی داشته اید کار خطائی نکرده اید. ایما نداران 
از این کارها می کنند. 

ممکن است در جواب بگوئید: «ببینم» اگر فرد مسیحی می تواند 
شک و تردید داشته باشد پس جه جیزی او را از غیر مسیحیان متمایز 
ساره ! عکو هن پر اند تشافت ین انسانداز شکا که وش‌کا کب 
بی ایمان را توضیح دهید؟» 

جواب این سوّالات را می توان در ماهیت شک توما پیدا کرد. شک 
توما شک فکری نبود:بلکه شک قلبی. شک او اساسا ماهیتی فکری و 
عقلی نداشت بلکه عمیقتر و شخصی تر از آن بود. هر چند توما فردی 
شکاک بود ولی بهانه حو و ایرادگیر نبود. هر جند توما در ایمان آوردن 
به عیسی اشکالاتی داشت ولی این باعث نمی شد که دیگر او را دوست 
تا وه اتید 

یک نوع شک هست که سطحی است و باعث نمی شود کسانی که 


این نوع شک را دارند احساس درد یا مشکل شدید نمایند و این احساس 


۳۶ ایمان مادر زادی 


را ایجاد نمی کند که فرد مشتاقانه در پی رفع آن برآید. اين نوع شک 
شکی است که ویژگی افراد بی تعهد است و در خدمت این است که 
بی تفاوتی آنها را توحیه کند. این شک شک کسانی است که هميشه 
بی طرف و بی موضع هستند. شک کسانی است که عاشق بحثت و حدل 
وید کردن اشکالات هیفند اما واقعا قه دنیال حوات تسد کتبای 
که ادعا می کنند نمی توانند باور کنند ولی مشکل اصلی و واقعی آنها 
این است که نمی خواهند باور کنند. به اين دلیل نمی خواهند باور کنند 
که ایمان مستلزم تعهد و مستولیت پذیری است و این مزاحم کار و 
زندگیشان می شود جرا که اگر ایمان بیاورند باید مانند توما زانو بزنند. 

اما شک توما از این نوع نبود. شک او از سوالات فکری و عقلی 
ناشی نمی شد و به سطح افکارش خلاصه نمی گشت بلکه از عمق غم و 
اندوهش سرجشمه م ی گرفت. دلیل اینکه برای توما سخت بود که شهادت 
دوستانش در مورد رستاخیز عیسی را بپذیرد این بود که مرگ عیسی او 
را به طرز بسیار عمیقی از یای انداخته بود. از مطالب دیگری که در 
انجیل یوحنا در مورد توما گفته شده این طور به نظر می رسد که او یکی 
از ان آفر اش نوده که حالت آفترفه وفلتک دار ند وشاید دآتا مردی 
وسواس بوده ولی دیرجوش و انزواطلب نبوده است. درواقع نمی توان 
او را فردی خنثی و بی تفاوت به شما آورد. شک توما شکی نبود که 
بتوان بر آن غالب شد تنها به این شرط که باور کند اخباری که مقرون به 


ایراداتی به مسبحیت ۳۷ 


خوشا به حال آنانی که ایمان آورند 

علی رغم شک و تردید توماء عیسی هنوز هم او را دوست می‌داشت. 
وفتی بار دیگر به میان شاگردانش که دور هم جمع شده تودتا. امد 
مخصوصاً به خاطر توما آمده بود. اولین کلماتی که بر زبان آورد این 
بود: «سلام بر شما باد» نه «سلام بر شما باد بحز توما که به من ایمان 
نیاورد و به همین دلیل از دست او عصبانی هستم و فصد دارم او را تنبیه 
کنم.» خبر عیسی به دنبال توما آمده بود. او پیش توما رفت نه اینکه او 
را محبور کند نزدش بیاید. او آماده بود تا دلایل و شواهدی را که توما 
خواسته بود به او نشان دهد. 

چه چیز شگفت انگیزی! خداوند قیام کرده توما را دعوت می کند تا 
نزدیک بیاید و بدن جلال یافته اش را با دستهایش لمس کند. او تمام 
قوانین مکتوب را می شکند. توما اشتباه می کرد که قبل از ایمان آوردن 
متکبرانه جنان درخواستی داشت و برای ایمان آوردن شرط و شروط 
گذاشته بود و درخواست دلیلی مخصوص می کرد. البته خوشا به حال و 
برکتی که غیستی بیان کرد فرای. کسانی اسست که ندیده ایمان‌ هیا فرنده 
البته تنها کلام خدا نقطه اتکای ایمان ماست و نه تجربیات ذهنی که ما 
داریم. تین کر اس مور یی شب ی زا کناستی ارف شش وه 
می‌رود و به او می‌گوید که بياید و لمس کند. 
نداشت تا حای میخها را ببیند. او عیسی را به خاطر محبتش از نو شناخته 


۳۸ ایمان مادر زادی 


بود. توما به جای اینکه جلو برود و بدن عیسی را با دستهایش لمس کند 
به زانو درافتاده گفت: «ای خداوند من و ای خدای من.» وقتی عملاً با 
عیسی روبرو شد تمام شک و تردیدهایش از بین رفت, درست همان 
گونه که شبنم در آفتاب تابستان ناپدید می‌شود. پس زانو زده او را 
پرستش کرد. 

یس می بینید که می توا نید اعتقادات و باورهایتان را تغییر دهید. 
ایمان به مسیح برای تمام کسانی که می‌خواهند به او ایمان بیاورند در 
ذمتگزیسری اسبیت: واقعاً مهم نیست که چگونه وکا که فا امن زیرگ 
شده‌اید. خود را مسیحی پا هر چیز دیگری می نامید. تنها چیزی که 
وافعا اهمیت ذارد ایخ است که آبا شما فیز له همان نقطه ای کهتوها 
رسید رسیده‌اید؟ 

در رفتار توما دقیقاً چیزی را می بینید که مسیحیان را از غیرمسیحیان 
متمایز می سازد. مهم نیست که چقدر ایمان يا چقدر شک و تردید دارید. 
سیوین کهفرفت وا نگر تعص یی ات ان ترش ان غرسین 
مسیح است. اگر در مقابل او جون خداوند و خدای خود زانو بزنید 
مسیحی و از آن او هستید. در غیر این صورت هیچ نسبتی با او نخواهید 
داشت: 

شاید همین الان با شک و تردیدهایتان دست و پنجه نرم می کنید. 
شاید شما نیز شرط و شروطی تعیین کرده اید که به نظر شما قبل از 


ایمان آوردن به خدا| باید برآورده شوند. شرط و شروط شماحیست؟ 


معجزه ببینید؟ اگر ببینید که شخص مفلوح به راه بیفتد یا مرده ای ز نده 
شود آیا ایمان می‌آورید؟ آبا شرط شما این است که خدا را ببینید یا 
صدای او را بشنوید؟ آیا نیازمند این هستید که با چشم خود عیسی را 
ببینید و با دست خود او را لمس کنید؟ اگر هر یک از اینها انجام شود 
آیا ایمان خواهید آورد؟ هر وقت می گوئيم «اگر می توانستم ببینم ایمان 
می‌آوردم» خدا م ی گوید کرشن توا سکع ایمان بیاوری آنگاه 
می‌توانستی ببینی. » مطمتن باشید که به امتحانش می ارزد. 


سوالاتی برای ارزیابی 


۱- آیا جیزی در توما رت که پیش نا نیز باشد؟ توضیح 


دهید. 


۲- آیا برای شما نیز پیش آمده که احساس شک و تردید کنید یا با 


بعضی از حنبه های ایمانتان مشکل داشته تا توضیح دهید. 


۳- آیا شما «ایماندار مادرزاد» هستید یا در نتبحه دیدن بعضی جیزها 


ایمان آورده اید؟ 


۴ این زا فرشتت ف کنین؟ 


فصل سوم 


مامی کتب از الهاءمخداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح 
و تربیت در عدالت منید است تا مرد خدا کامل وبه جهت هر عمل 


نیکو آراسته بشود. (دوم تیموتائوس ۱۷-۱۶:۳) 


ایراد : یبای آساش. کتات »فان قرار دارد ولی آیا خود 
کتاب مقدس کتابی غیر قابل اتکا و اعتماد نیست که مملو از موضوعات 
افسانه ای و حاوی اشتباهات و خطاهای بسیاری است؟ شاید هیچ انسان 
امروزی و تحصیل کرده ای نتواند تعالیمی را که کتاب مقدس مدعی 
حقیقی بودن آنهاست بپذیرد. 


مسیحیان در مقابل انتقاد از کتابی که محتویات آن اساس تمام 
باورهای اصلی ماست جه واکنشی نشان می دهند؟ آیا حقیقت دارد که ما 
زد کین وخ را بر تعالیم کتابی قرار داده ایم که پر از اساطیر و 
افسانه هاست و در آن اشتباهات و تناقضات زیادی به جشم می خورد؟ 


ایراداتی به مسبحیت ۳۹ 


می پرداز ند. ادیان مختلف دارای تعالیم متفاوتی در مورد خدا هستند. 
پس از کجا بدانیم که کدامیک حقیقی است؟ جگونه مطمئن شویم که 
باورها و اعتقادات ما بر اساس وافعیت قرار دارند و نه بر وهم و خیال؟ 
از دیدگاه مسیحیان سوالات مربوط به حقیقت و راستی به وسیله 
کارت یی سای وا خی دسر ۱ که افز راهان ماست: 
چه در مورد مسائل مربوط به شرایط و نحوه ایمان و چه مربوط به روش 
زندگی, همیشه به کتاب مقدس رجوع می کنیم زیرا این کناب کلام 
مکتوب خداست. وقتی می‌گوئیم که کتاب مقدس, مکاشفه است دقیقا 
همین منظور را داریم. خود خدا به شیوه ای حقیقت خود را برای ما آشکار 
ساخته که قادر به درک آن باشیم. آیا مسخیان دلا یل مستندی,برای این 


دیدگاه خود در مورد کتاب مقدس دارند؟ 


کتاب خدا 
در وهله اول باید متوجه باشیم که ایمانداران همیشه کتابمقدس را کلام 
خذا فا شسهاند. هبه مااز آوازهای عاشفانه ای که برای دیگرآن: نو شته شده اند 
آگاهی‌داریم. به همین ترتیب یکی از شاعران کهن عبرانی ز بان, سرودی عاشقانه 
برای کتاب‌مقدس نوشته که قسمتهائی از آن را در زیر می‌خوا نیم: 


ای خد‌اوند کلام‌تو تا ابد النباد در آسمانها پایدار است. 
برای هر کمالی انتهانی ددم لیکن حکم تربی‌نهایت وسیع است. 


۳ کلام تو راستی است 
شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم تمامی روز تقگر من است 

کلام تو برای پایهای من چراع برای راههای من نور است 

کشف کلامتو نور می‌بخشد و ساده دلان را فبیم می گرداند 

مه کلامم‌تو راستی است و تمامی داوري عدالت توت ابدالگیاد است 

از دررغ گراهت م فرت دار ماما شریعت تو را دوست می دارم 

زبان من کلام تر را بسراید زیرا که تام اوامر تو عددل است 


(مزمور ۱۱۹ آیات منتخب) 


مزمورنویس در عباراتی مانند حکم خدا کلام او یا شریعت وی. 
بدون شک درباره کتب مقدسه صحبت می کند. کتابی که ما آن را 
کتاب مقدس می نامیم. در نظر او, کتاب مقدس کمال بی نهایت است. 
همه کلمات آن عدل و راستی و از هر چیزی بر روی زمین دل پسندتر و 
رن رت 

جنین دیدگاهی در مورد کتاب مقدس در عهد حدید نیز به خوبی 
پیداست. پولس رسول می‌گوید که تمام کتب مقدس هر چند با کلمات 
انسانی نوشته شده اند و از قلم نویسندگان مختلف تراوش کرده اند ولی 


مامی کتب از الهامخداست وبه جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت 
در عدالت مفید است تا مره خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته 


بشود. (دوم تیموتائوس ۱۷۱۶:۳) 


ایراداتی به مسیحیت ۳۳ 


رم ی برهمین اه نا کین می ک:وقیی لاهن کیان 
کتاب مقدس به این صورت نوشته شد که «مردمان به روح القدس 
محذوب شده از حانب خدا سخن گفتند» (دوم پطرس 7۲۱۱ 

به همین ترتیب مسیحیان همه حا و همه وقت بر اد ین باور توافق 
داشته اند که کتاب مقدس بر خلاف دیگر کتابهائی که نوشته شده‌اند 
به صورتی منحصر به فرد کلام خداست. حان وسلی تمام ایمانداران 
مسیحی را با کلماتی که خود آنها را «افکار درونی قلبم» می نامید اين 


تنیا چیزی که می‌خواهم بدا راه آسان است؛ اینکه چگونه صحبح و 
سالم به ساحل شادمانی برسیم. خود خدا مطیع شد تا آن راه آسان را به 
اب د ی ای آن 
را در کتاب نوشته است! آن کتاب را به من بدهید! با هر فیمتی که شده 
کتاب خدا را به من دهید! | کنون آن را دارم و این برایم حکمت و 


معرفت مُام است. (از مقدمه منتخضب موعظه های حان وسلی. 0۱۳۷( 


بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که آیا همان طور که وسلی 
می‌گوید کتاب مقدس «کتاب خدا» است؟ یا اینکه صرفاً کتاب انسانی» 
مجموعه ای از داستانهای جالب و مهیج پا مجموعه ای از دستورات مذهبی 
است» کتابی که می تواند برای همه مفید و حتی الهام بخش باشد ولی 


۳۴ کلام توراستی است 


مثل دیگر نوشته های بشر دارای محدودیت و عیب و نقص است؟ اگر 
فرضیه اخیر را بپذیريم می توانیم این کتاب را هر طور که مایل باشیم 
قبول کنیم یا نکنیم پا اينکه قسمتهائی را که موافق طبع ماست بگیریم و 
قسمتهائی را که به درد ما نمی خورد کنار بگذاریم. 

در هر صورت اگر کتاب مقدس کلام مکتوب خدا باشد» می بایست 
تمامی آن را قبول کنیم» به آن ایمان داشته باشیم و از آن پیروی کنیم. 3 
یک جهت می توانیم کتاب مقدس را مورد قضاوت قرار دهیم و از جهت 
دی سای او رو 


سه تائیدیه 
برای بررسی شواهد مربوط به صحت و اعتبار کتاب مقدس بایستی 
دیدگاه مسیحیان درباره این کتاب را دقیقا بدانیم. در اینجا به بررسی 
سه تائیدیه می پردازيم که تمام مسیحیان معتقد به کتاب مقدس یعنی 
تمام مسیحیان اصیل به آن ایمان دارند. 


۱- تمامی کتب مقدس از الهام خداست. این همان نکته ای است که 
پولس رسول در دوم تیموتائوس ۱۶:۳ آن را بیان کرده است. گاهی در 
مورد شاعران بزرگی مانند شکسپیر پا میلتون م ی گوئیم که آنها الهام 
گرفته اند و منظورمان این است که نوشته هایشان به صورتی غیرمعمول 
زیبا و عمیق هستند ولی پولس رسول از کلمه الهام به این معنی استفاده 


ایراداتی به مسیحیت ۳۵ 


نمی کند. او نمی‌گوید که نویسندگان کتاب مقدس الهام گرفته اند بلکه 
خود کلماتی که نوشتند -به بیانی تحت اللفظی- «الهام مستقیم» خدا 
هستند. همان طور که پاپ گریگوری کبیر می گفت: کتاب مقدس «قلب 
خدا را با کلمات خدا» به ما نشان می دهد. در ورای کلمات کتب مقدسه 
الهام مستقیم خدا قرار دارد. درست همان طور که در ورای سخنان من؛ 
فکر و عمل مستقیم خودم نهفته است و همین موضوع است که 
کتاب مقدس را از تمام کلمات و سخنانی که تا به حال بر روی زمین 
بیان شده یا به نگارش درآمده متمایز می سازد. 

پطرس رسول در نامه دوم خود (۲۱:۱) توضیح می‌دهد که 
کتاب مقدس چگونه واقعاً و عمللاً به رشته تحریر درآمد: «مردمان به 
روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. » پس کتاب مقدس 
هم توسط خدا و هم به دست انسانهای نویسنده نگارش پافته است. اگر 
این سوال را مطرح کنیم که «آیا کتاب مقدس, کتابی بشری است یا 
کتابی الهی؟» در هر دو مورد جواب مثبت است و هر دو صحیح اند. 

مسیحیان مثل پیروان بعضی از ادیان معتقد نیستند که کتاب مقدس 
ما به صورت فیزیکی نوشته خداست و به طرزی معجزه آسا از آسمان به 
زمین افتاده است. خی این کتاب به دست انسانهای واقعی مثل ما 
توشته شده, نویسندگانی که در برهه ای حدود چهارده یا پانزده قرن 
می‌نوشتند, به زبانهای مختلفی صحبت می کردند. در مکانها و 
محبط های متفاوتی زندگی می کردند و ه رکدام تحت شرایط و اوضاع و 


احوال مختلفی بسر می بردند. به علاوه شخصیت هر یک از این 
نویسندگان در آ ثارشان متجلی است به نحوی که کتا بهایشان دارای | بعاد 
و چشم اندازها و دیدگاهها و تاکیدات مختلفی هستند. کلماتی که آنها 
نوشتند توسط خدا به آنها دیکته نشد. گوثی که این نویسندگان صرفا 
کتاب مقدس بودند و نقش آنان صرفاً کپی برداری کلام خدا نبود. 

اما از طرف دیگر آنان «به روح القدس محدذوب شده» دست به 
نوشتن زدند و به همین دلیل پطرس می تواند بگوید که «از جانب خدا 
سخن گفتند. » روند کلی نگارش کتاب مقدس - با کلمات و دیدگاهها 
و ویژگی های هر کدام از نویسندگان- تحت نظر خدا بود به صورتی که 
در تمام موارد می‌توان نتیجه گرفت که واقعاً کلام خدا هستند. یکی از 


محققین کتاب مقدس در این تاره تین ی گواد: 


.. کر ما در مورد خدا باید این گونه باشد که او کارگزاران خود را در 
طی سالها در تام روابعلی که با ار و همچنین با همنوعان خود داشتند 
آماده می کرد. نتیجهُ این اقدامخدا گلماتی است که سخنان انسان و 
دقیفً بانگر چیزی هستند که پواس یا پطرس با بفی نویسند‌گان نوشتند. 
ی هنن شیف کامترش کات انیا 
همچنین سخنان خدا هستند» سخنانی که خود خدا خادمین خویش را 


برای نوشتن آنها آماده نمود! (لئون موریس, من ایمان دارم به مکاشفه) 


ایراداتی به مسیحیت ۳۷ 


۲- تمام کتب مقدس راستی است. دقیقاً به این دلیل که کتاب مقدس 
الهام مستقیم خدا و از جانب خداست. کلماتش راستی و حفیقی است 
یعنی همواره و به صورتی بسیار دقیق با وافعیت همخوانی و فرابت 
دارند. خدا نمی تواند دروغ بگوید. عیسی مسیح خطاب به پدر خود 
فرمود: «کلام توراستی است» (یوحنا ۱۷:۱۷). کتاب مقدس هرگز ما 
را گمراه نمی کند و اطلاعات دروفین به ما نمی دهد بلکه در تمام 
بخا لش فانلد اه و تتیر خی است؛ 

شاید این سوال پیش بیاید که «از کجا می‌دانید کتاب مقدس راست 
و حقیقی است؟» در جواب این سوّال می توانم حداقل به سه نکته که به 
منحصر به فرد بودن و حقیقت مطلقق کتاب مقدس شهادت می دهند اشاره 
کنم. اولين دلیل» پذپرش وسیع و فراگی رآن است. قبل از اختراع ماشین 
جاپ در حدود پانصد سال قبل. تمام کتابها را با دست نسخه برداری 
ین کزدنل: که کازین بسیار وقت گیر و پر هزینه فس به همین دلیل تقریباً 
تمام کتابهائی که از دنبای باستان به دست ما رسیده‌اند به تعداد 
انگشت شماری باقی مانده اند ولی پنج هزار نسخه دست نویس تنها از 
عهد جدید وجود دارد. اولین کتابی که زیر دستگاه جاپ رفت 
کتاب مقدس بود و از دوران گوتتبرگ تا به امروز پرخواننده ترین و 
پرفروشترین کتاب دنیا بوده است. کل کتاب مقدس یا بخشهاتی از آن 
به بیشتر از هشت صد زبان ترحمه شده و هر سال بر این تعداد اضافه 


۳۸ کلام توراستی است 


حال وال من این است که جرا این همه انسان که تعدادشان از حد 
شمارش بیرون است. زندگی خود را وقف محافظت. توزیع» ترجمه و 
اعلام این یک کتاب کرده اند؟ این ضرب المثل قدیمی را به یاد داشته 
باشید که «نمی توان همیشه همه را گول زد.» چرا مردم هر روز 
کتاب مقدس را بیشتر از مجموع تمام روزنامه های عالم می‌ خوانند؟ 
کتاب مقدس پا بزرگترین فریب تاریخ بشر است یا اینکه آن را باید 
کلام خدا دانست. 

دلیل دوم صحت و درستی غیر قابل انکار کتاب مقدس است. 
علی رغم انتقادات و مجادلات کسانی که عموماً در جهت رد و بی اعتبار 
ساختن کتاب مقدس مطرح می کنند. صادقانه می توانم بگویم که در نسخه 
اصلی کتاب مقدس به هیچ موردی برخورد نکرده ام که ثابت کند دارای 
اشتباه ذاتی باشد. بلکه برعکس. هرچه بیشتر تاریخ و باستان شناسی را 
بررسی و مطالعه کنیم و نسخه های قدیمی بیشتری پیدا شوند. درستی 
کتاب مقدس از لحاظ تاریخی و فنی بیشتر اثبات می شود. 

البته مطالب کتاب مقدس را باید طبق مفهومی که نویسندگانشان در 
نظر داشتند و نیز بر اساس کاربرد دنبای ماقبل علمی باستان یعنی طبق 
شرایط همان دورانی که نوشته شدند تفسیر کرد. واضح است که 
اختلافات حزئی ممکن است در طی قرون متمادی وارد نسخه های خطی 
کتاب مقدس شده باشد. آری, مطالبی در کتاب مقدس وحود دارد که 


درک و توضیح آنها مشکل است و همچنین سوالاتی هست که هنوز 


ایراداتی به مسبحیت ۳۹ 


کاملاً جواب داده نشده اند. اما هیچ نکته ای وجود ندارد که نشان دهد 
چیزی جز کلام واقعی خدا و تماماً معتبر و قابل اعتماد نباشد. 

یل سوم که بر حقا نیت کتاب مقدس شهادت می‌ دهد تحقق نبوتها 
و پیشگوئی‌های آن است. به یاد دارم که مقاله ای درباره پیش بینی های 
طالع بینان برای سال آینده خواندم. هیچ یک از موارد خاصی که پیش بینی 
ت توهش آ سا یا مق رود شرا کیب کیان که باه 
هستند می توانند آینده را ببینند پا دروغ می‌گویند پا دجار توهم شده اند 
و تمامی موضوعات مورد اشاره آنها کلی گوئی است. اما کتاب مقدس 
مملو از نبوتهاتی است که جزئیات آنها مفصلاً بیان شده و وقایع بعدی 
نشان داده اند که چقدر دقیق واقع شده اند. 

مهمترین و بزرگترین پیشگوئی کتاب مقدس در رابطه با عیسی مسیح 
است. در عهد عتیق یعنی کتا بهای متنوعی که به دست نویسن دگان مختلفی 
نوشته شده. حملات و مطالب متعددی در مورد عیسی آمده است که همه 
آنها حداقل بیش از جهار صد سال قبل از تولد او نوشته شده‌اند و 
تک تک آنها به حقیقت پیوستند. محل و جگونگی تولد او حزئیات 
صریح و دقیق محاکمه و اذیت و آزار وی» مرگ و به خاک سپاری و 
رستاخیز وی. تمام اينها قرنها پیش از وقوع نوشته شدند و در حریان 
وقایع زندگی مسیح به صورت کامل روی دادند و به تحقق رسیدند. 
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آیا تمام اينها اتفاقی و تصادفی بود؟ پا 
به این دلیل که کتاب مقدس کلام خداست؟ 


۴۰ کلام توراستی است 


۳- تمام کتب مقدس دارای اعتبار و اقتدار هستند. سومین تائیدیه اصلی 
درباره کتب مقدس پیامد دو مورد قبلی است. تمام کتب مقدس الهام 
خداست و از این رو حقیقت و راستی است. تمام کتب مقدس حقیقی 
هستند و بنابراین معتبر و موثق می باشند. طبق نوشته پولس رسول, 
کتاب مقدس «به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید 
:0 مفهوم اصلی و اولیه این گفته آن است که ما ایمان خود به خدا 
را طبق خواسته و میل خود شکل نمی‌دهیم. ما مسیحیان مانند سربازانی 
هستیم که یک روز نزد عیسی مسیح آمدیم و امروز قوم تحت فرمان او 
هستیم. نه فلسفه های خاص و معین بلکه تنها کتاب مقدس است که 
حقیقت را درباره خدا و اعمال او برای نجات انسان به ما تعلیم می‌دهد. 
به علاوه کتاب مقدس مرجم ما برای اعمال و رفتار و نیز ایمان ماست. 
ما خود تصمیم نمی گیریم که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است بلکه 
معیارهای اخلاقی و قوانین رفتاری خود را از کتاب مقدس ی کی وت 
کتب مقدس ما را به خاطر کارهای نادرستمان سرزنش می کند» وجدان 
ما را به تلاطم وامی‌دارد و از ما بازخواست می کند, ما را در راه راست 
قرار می‌دهد و در صورت گمراهی و انحراف ما را اصلاح می کند. کلام 
خدا برای پایهای ما چراغ و برای راههای ما نور است. همیشه راه راست 
را به ما نشان می‌دهد تا در زندگی خود همراه و هم قدم او شویم. 
شاید از خود بپرسید آیا کتاب مقدس واقعاً می تواند تمام این کارها 


را بکند؟ به عبارت صریح تر: آپا می توانم به آن اعتماد کنم؟ اگر آن را 


ایراداتی به مسیحیت ۴۱ 


قبول کنم به آن ایمان بیاورم و به گفته‌های آن عمل کنم آیا واقعاً مرا به 
سوی خدا هدایت می کند؟ تنها یک راه برای پیدا کردن حواب این 
سوّال وحود دارد. حرا امتحان نکنیم؟ 


سوالاتی برای ارزیابی 
۱- جه تفاوتی ین «الهام گرفتن» و «کلام مستفیم خدا» وحود دارد؟ 


۲- در مقابل بخشهائی از کتاب مقدس که درک و توضیح آنها مشکل 


است چه باید بکنیم؟ 


۳- کتاب مقدس قرنها قبل نوشته شد و دنیای امروز تفاوتی زیادی با 
آن موقع دارد. چگونه می‌تواند هنوز هم مرجع ۳ ما باشند؟ 


فصل چهارم 
چاره بیجارگان 


که نیت یی تا کات ۱ کته این خقی ار 
خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیله است؟ زیر که چون بر حسب 
حکمت خرا؛ جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسیاد. خدا بدین 
رضا داد که به وسیلةٌ جهالت موعظه. ایمانداران را جات بخشد. چون 
باون ارم ی راهن دریوتانیان طا لب کت مسفن لاجر با وه 
سیح مصلوب وعظ می کنیم که بهود را لغزش و امتها را جهالت 
است. لکن دعوت شدگان را خواهبهود و خواه بنی» سسیح قوتت 
خدا و حکمت خدا است. زیرا که جهالت خدا از انسان حکیممتر 
است و ناتوانی خدا از مردم_تواناتر. (اول قرنتیان ۲۵-۲۰:۱) 


ایراد : ایمان مذهبی صرفاً نوعی چوب زیر بغل برای مردمان بیچاره 
است. کسانی که بصیرت کافی برای دیدن و قدرت مواجهه با واقعیتها 


را دارند می‌دانند که خدائی نیست. 


ایراداتی به مسبحیت ۴۳۳ 


تکیه گاه روحانی ؟ 

یکی از انتقاداتی که بیشتر از همه در طی یک صد و پنجاه سال اخیر 
در مورد مسبحیت مطرح شده این بوده که ایمان مسیحی یا به طور کلی 
باورهای مذهبی» نوعی توهم و افکار خیالی برای کمک به افراد ضعیف 
و ناتوان است. دین نوعی تکیه گاه احساسی است که توده مردم نا گاه از 
آن در مواجهه زندگیشان با ترسها و مشکلات آن کمک میگیرند ولی 
انسانهای امروزی که منطقی فکر می کنند به خوبی می‌دانند که ایمان به 
خدا یک خرافه پرستی بدوی است که بالاخره ماهیت واقعی خود را 
اشکار شا اف آتاز خوذی را ارس ده استه 

این دیدگاه که از جانب بزرگترین و تأثیرگذارترین متفکرین 
غیرمذهبی قرن گذشته رواح و توسعه یافت «انسانگرائی دنیوی» 
(حصعتصححصط تملنمعه) نام گرفت. به عنوان مثال زیگموند فروید. پدر 
روان شناسی مدرن معتقد بود که مذهب, تفکری آرزومندانه است که 
انسانها به این دلیل آن را بسط و توسعه دادند که مردم احتیاج داشتند به 
بعضی قدرتهای برتر ایمان بیاورند تا به زندگیشان معنی و امید بدهد. 
کارل مارکس حمله معروفی دارد که می‌گوید: «دین افیون توده‌هاست. » 
منظور وی این بود که هم طبقات ستمدیده از مذهب به عنوان نوعی 
داروی مخدر برای فرار از بد بختی‌ های زندگی سخت خود استفاده 
می کنند و هم قدرتمندان جامعه از مذهب حمایت می کنند تا توجه فقرا 


۰ ی و ۰ 
را از بی عدالتی های موحود در زندگیشان منحرف کنند. 


۴۴ جاره بیجارگان 


همراه با این انتقاد که ایمان مذهبی نوعی توهم و تفکر خیالی برخاسته 
از نیاز به ایمان داشتن است. این تصور هم مطرح می شود که دا نایان و 
روشتفکران آن را رد می کنند. یکی از تندترین انتقاداتی که به باورهای 
مذهبی می‌شد از جانب فیلسوف آلمانی» فردریش نیچه بود که اعتقاد 
داشت مذهب و مخصوصاً مسیحیت با تاکیدی که بر گناه و فروتنی 
دارد, مخربترین تأثیر را بر تاریخ بشر گذاشته است. او معتقد بود که 
مذهب بیشتر از هر جیز دیگری نژاد بشر را از نیروها و استعدادهایش 
دور نگاه داشته است. نیچه لزوم کنار گذاشتن مذهب را یک بار و برای 
همیشه با این عبارت بی پرده مطرح کرد که «خدا مرده است!» 

اخیرا بر روی پیراهن یک جوان چیزی دیدم که به حقیقت بسیار 
نزدیک است. بر روی آن پیراهن دو نقل قول به ترتیب چاپ شده بود. 
اولی تقل فول این وه رخا فری است تیه ور وویی این بود: 
«نیجه مرده است - خدا». خدا همیشه حرف آخر را میزند. 

با این وحود. دیدگاه عمومی جامعه غرب مخصوصاً در رسانه ها و 
دانشگاه ها ظاهراً این است که انسانهای امروزی و روشنفکر, حقیقت را 
در این می دانند که خدائی نیست و ایمان مذهبی به طور کلی و مسیحیت 
هی اضر ییا نی 0۵اه یوضر ات کاس کهوانب 
دیدی روشن و آگاه دارند و امروزی هستند» خود را در زمره اومانیستهای 
سکولار قرار می‌دهند. کسانی که تنها به انسا نیت و نیروها و استعدادهای 


آن باور دارند و تمام هم وغم زندگیشان برای همین زندگی دنیوی است 


راما میت 7 
زیرا جز اين هیچ نوع حیاتی وجود ندارد. 


موضوع ایمان 

بدیهی است که تضاد بین سکولاریست ها و مسیحیان, تضادی بسیار 
اساسی است و نمی توانیم هر دو را محق بدانیم. یا خدائی هست با 
۳ اگر خدائی هست که خود را در عیسی مسیح به ما شناسانده, در 
این صورت ایمان مسیحی, تعهد مسیحی و رفتار مسیحی همه معنی پیدا 
می کنند و دیگر نه تکیه گاه کاذب هستند و نه اختراعی انسانی بلکه 
وافعیت و حقیقت می باشند. دروافع اين امور بیانگر تنها راه معقول 
زندگی هستند. اما اگر خدائی وجود ندارد ما مسیحیان در نظر همه 
بسیار احمق و نادان خواهیم بود. پس چه کسی راست م گوید و چه 
کسی دروغ؟ 

قبل از اینکه سعی کنم جواب این سوّال را بدهم می خواهم به نکته ای 
بسیار مهم اشاره کنم. یکی از حقه های مورد علاقه شکاکان دنیای امروز 
این است که بگویند مسیحیان باورهای خود را بر اساس ایمان شکل 
می‌دهند (و منظورشان پدیرش چشم بسته و کور کورانه اموری است که 
هیچ دلیلی برای آ نها وجود ندارد) در حالی که خودشان تنها از استدلال و 
شواهد پیروی می کنند. خلاف واقع بودن این ادعا روشن تر از روز است. 

همه انسانها بایستی با بعضی فرضها و پیش فرضها در باره زندگی 
شروع کنند که تنها با دلیل و استدلال صرف قابل اثبات نیستند. همه به 


۴۶ جاره بیجارگان 


جیزهائی که قابل دیدن نیستند و تنها بر اساس ایمان پذیرفته می شوند 
باور دارند. همه به حقیقی بودن چیزهائی که کاملاً قابل درک و فهم 
تخد اعتفاد دا رک از انث قید گاه هیچ تفاوتی بین مسیحیان و 
غیر مسیحیان وحود ندارد. همان طور که این گفته که «حهان هستی همان 
انیت که فلا نوده‌وندا خواهد وف ( فلت خمله از کتای: رسهان 
هستی» نوشته ستاره شناس منکر خداء کارل ساگان) عبارتی اعتقادی 
است که این اعتراف: «من ایمان دارم به خداء پدر قادر مطلنق. خالق 
آسمان و زمین». هیچ کس نمی تواند به صورت قطعی و نهائی با دلیل و 
منطق ثابت کند که خدا وجود دارد و از طرف دیگر نیز هیچ کس 
نمی تواند به همین ترتیب عدم وجود خدا را ثابت نماید. در آخر مجبورید 
شواهد را سبک و سنگین کنید. با دقت تمام در مورد آن فکر کنید و 


سرانجام به یکی از اين دو راه ایمان بیاورید. 


دلایلی برای ایمان آوردن 
پس سوّال این است که جرا به خدا ایمان داشته باشم؟ چرا باور کنم 
که خدا چیزی فراتر از زائیده آرزوهای من یا اختراعی برای رفع نیازهایم 
باشد؟ دلیل من برای ایمان به خدا تا حدود زیادی به شواهدی از وجود 
او برمی گردد که در دنیای اطرافم می بینم. در نظر من کاملاً بی‌معنی 
است که تمام این دنیای پیچیده بدون وحود خالق به هستی آمده باشد. 


مخصوصاً وقتی به طبیعت انسان نگاه می کنم یعنی به توانائی ما برای 


ایراداتی به مسبحیت ۴۷ 


استدلال و تفکر به احساس ما در مورد شناخت حقیقت و دروغ به 
خلاقیت ما و توانائی ما برای دوست داشتن فکر می کنم برای من 
غیرممکن به نظر می‌رسد که ما صرفاً نتیجه تصادف و روند اتفاقی 
تکامل باشیم. 

چه کسی تا به حال شنیده که نظم و ترتیب به صورتی اتفاقی از 
بی نظمی به وحود آمده باشد بدون اینکه تفکری هوشمند در پشت سر 
آن را هدایت و کنترل کرده باشد؟ حی. کی. جسترتون اشاره می کند که 
دنیای ما دنیائی است که اگر آن را به حال خود بگذارید هر چیز روشن 
و سفیدی در آن تبدیل به تاریکی و سیاهی خواهد شد. عموم ما انسانها 
این تجربه را داشته ایم که هر چیزی که به خودی خود رها شود از نظم و 
پیچیدگی بیشتری برخوردار نخواهد شد بلکه در ورطه بی نظمی خواهد 
افتاد. آیا یک سمفونی از صداهائی که به صورت اتفاقی به وحود میآیند 
توشتهمی‌شود و | گر‌وده ای جوت شنک را فرآی هت طولا نی :قر 
جائی قرار دهیم آیا در نهایت خانه ای ساخته خواهد شد؟ اگر میلیونها 
حرف الفبا را به صورت تصادفی کنار هم قرار دهیم آیا می توان تصور 
کرد که نتیجه اش داثرة المعارف بریتانیکا باشد؟ اگر تمام ساخته های 
ما مستلزم فکر» انرژی, برنامه ریزی و کار است, جگونه می توانیم تصور 
کنیم که خود ما که ساز نده هستیم محصول تصادفی فاقد شعور باشیم؟ 
به اعتفاد من و البته اکثر مردم, هم دلایل و هم شواهد مربوط به حواس ما 
به وحود خدا اشاره می کنند. 


چگونه می‌توان به خدا ابمان آوزد؟ 

مهمترین دلیل من برای ایمان به خدا این است که او را از طریق 
عیسی مسیح شناخته ام. همان طور که می‌دا نید موضوع مهمتر از دلیل 
ایمان داشتن به خداء جگونگی ایمان داشتن به او است. 

وقتی پولس رسول اولین نامه خود به فرنتیان را می نوشت. خطاب 
وی به کسانی بود که به اومانیستهای سکولار امروزی شباهت بسیار 
زیادی داشتند. یونانیان باستان علاقه عجیبی به حکمت انسانی داشتند 
یه مک انش ان هل الاب راتکه نها ندید کسقای مر 
به وحود آوردند. لوقا, مورخ عهد جدید در توصیف مردمانی مانند اهل 
قرنتس میگوید که «جز برای گفتن و شنیدن درباره چیزهای تازه فراغتی 
نداشتند» (اعمال ۲۱:۱۷) و بیشتر وقت خود را به همین کارها سپری 
می کردند. آنها علاقه عجیبی به زبان و مباحثه منطق و فن سخنرانی 
داشتند :زمخصوضا بة وانطه تین حکمت و فقدرت علاقه‌متند انودند؛ 
فلاسفه و خطیبان بزرگ, فوق ستاره های دنیای پونان باستان بودند و 
مانند هنرمندان قدیمی موسیقی پاپ هر یک پیروان و طرفدارانی دور 
خود جمع می کردند. یونانیان مخصوصاً برای کسانی که افکار درخشان 
را با فن بیان قوی در هم می آمیختند و می توانستند افکار عمومی را به 
هیجان و تحرک درآورند. ارزش بسیاری قائل بودند. 

به همین خاطر سخنان پولس خطاب به آنها در بابهای آغازین اول 
قرنتیان مانند بمبی قوی صدا می کند: «کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ 
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تسا ناکت امش ها ٩‏ مگ دا یهن را بخهال نگردا کته 
است؟» (اول قرنتیان ۲۰:۱). منظور وی این است که وقتی به مهمترین 
سوال یعنی مسأله مربوط به چگونگی شناخت خدا می‌رسیم. دیگر کاری 
از دست حکمت برنمی‌آید. هیچ کس هرگز از طریق مباحث استدلالی 
نخواهد توانست او را بشناسد. تحقیق. مطالعه. فلسفه و علم تمام اینها 
شاید اسرار بسیاری را درباره جهان آشکار کنند ولی به خودی خود هرگز 
فا غیت | نخواهند رسید. درواقع همه آنها ین ماهتا با تین 
بدتر, راههائی هستند که ما را از خدا دور می سازند جرا که اگر تنها بر 
آنها تکیه کنیم باعث ایجاد غرور و تکبری می شوند که جز خدانشناسی 
و شکاکیت حاصل دیگری ندارد. موضوعی که در دنیای امروز ما به طرز 
عمیق و گسترده ای رایج است. 

با این وصف جگونه می توان به شناخت خدا دست یافت؟ حکمت 
خدا تفاوت بسیار زیادی با حکمت انسانی دارد, درواقع چنان متفاوت 
که در نظر انسانهای مغرور و دنیوی, حماقت و نادانی محسوب می شود 
درست همان طور که قدرت وی. ضعف و ناتوانی به نظر می رسد. 
حکمت و قدرت خدا هر دو را می توان در عیسی مسیح یافت: «مسیح 
قدرت خدا و حکمت خداست» (اول قرنتیان ۴:۱ ۲). شناخت خدا از 
طریق دا نائی و بصیرت فکری میسر نمی شود بلکه گوش فرادادن به یک 
پیام ساده یعنی داستان زندگی, مرگ و رستاخیز عیسی ما را به شناخت 


خدا خواهد رساند. 


0۰ چاره بیجارگان 


جات بخشد (اول قرنتیان ۲۱:۱) 


باید بپذيريم که این موضوع کمی احمقانه به نظر می‌رسد. با وجود 
این هه اقتلتوف و الهیدان که سم ی کید عذا را زر ظریق سطالمات 
و انديشه های خود و با تحقیق و مراسم مذهبی خویش بشناسند اما خدا 
همچنان برایشان یک راز باقی می‌ماند. ولی میلیونها نفر از هر طبفه و 
صنفی, از مردمان ساده و بیسواد گرفته تا اشخاص بزرگ و روشنفکر» 
در نتتیجه شنیدن داستان مردی به نام عیسی که حدود بیست قرن پیش 
مصلوب شد به شناخت خدا دست می پا بند. 

هیچ تردیدی نیست که مسیحیان افرادی غیرمنطقی یا مخالف دلیل و 
برهان نیستند. ما برای فکر و انديشه ارزش قائل هستیم و به دانش نیکو 
و تحقیق صادقا نه احترام م ی گذاریم. می توان مسیحیان را در میان رهبران 
روشنفکر و اندیشمند در تمام زمینه های تحقیق و مطالعه بشری یافت. 
ما به راستی اهل دلیل و منطق هستیم و همان طور که دیدید من هم در 
تمام این کتاب استدلال و منطق شما را به چالش کشیده‌ام. اما 
کتاب مقدس می‌گوید که حکمت بشری یعنی فهم و شعور انسانی به 
تنهائی نمی تواند به خودی خود به شناخت خدا برسد. خدا حکمت 


بشری ما را داوری کرده و نظم معمول را واژگون ساخته است. اوحمافت 
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را به حکمت و حکمت ظاهری را به حماقت تبدیل نموده است «تا هیچ 
بشری در حضور او فخر نکند» (اول فرنتیان ۲۹:۱). 

آیا می توانید منظور خدا از این کار را درک کنید؟ آگرمی‌توانستیم 
خدا را بر اساس توانائی خود بيابیم غیر قابل تحمل می شد, چرا که در 
آن صورت شناخت او وابسته به قدرت و ذکاوت ما می بود. اگر نوابغ 
جهان به شناخت او دست بیدا می کردند. نتیجه آن جیزی جز غرور و 
تکبر آنان نبود ولی سرنوشت بقیه ما به کجا می‌رسید؟ پس خدا به 
جنین جیزی رضا نداد. وقتی شناخت او میسر شد. همه ما جه با هوش و 
چه عقب مانده, چه قوی و چه ضعیف, چه سریع و چه گند» همه در یک 
موقعیت قرار داشتیم. هیچ کدام از ما برتری خاصی نداریم بلکه همه 
باید از طریق ایمان به پیام صلیب و با ایمان به عیسی مسیح و مرگ او 
به خاطر بشر نزد خدا برسیم. 

پس به یک معنی» این انتقادات وارد هستند هر جند نه به شیوه ای 
که آنها فکر می کنند. ایمان مسیحی حقیقتاً تکیه گاهی برای ضعیفان و 
بیچارگان است. من خوشحال هستم که قبول دارم یکی از آنها می باشم. 
من نمی توانم با فدرت و علم خود خدا را بیابم نمی توانم خودم را نجات 
دهم و خودم آن را فراهم نمایم. من به او و حکمت و قدرتش نیاز دارم. 
ق دیفم 

سیمون ویل, متفکر فرانسوی می گفت: «مسیحیت همواره دین 
بردگان بوده است و من هم در زمره آنها هستم.» آیا شما تا این حد 
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مفرور هستید که چنین چیزی بگوئید؟ شاید شما هم یکی از همان 
منتقدینی باشید که درباره آنها صحبت کردم. شاید سوالات زیادی در 
مورد خدا دارید یا حتی شاید در مورد واقعیت وحود خدا دجار شک و 
تردید هستید. باید به شما بگویم که هیچ وقت نمی توانید جواب 
سوالهایتان را خودتان پیدا کنید. هر چفدر بخواهید می‌توانید تفکر و 
تعمتی کنید و تمام عمر خود را با مطالعه فلسفه و ادیان جهان سپری کنید 
اما هرگز به شناخت واقعی خدای حقیقی دست نخواهید یافت مگر اینکه 
او را در عیسی مسیح مصلوب ملاقات کنید. اما اگر به سوی عیسی رجوع 
کنید و صادقانه از او بخواهید که خدا را به شما بشناساند, او این کار 
را خواهد کرد تتها حیزی که از دس خواهید داد غرور و تکبرتان خوا هد 


بود. 
سوالاتی برای ارزیابی 


۱- به نظر شماحرا بسیاری از متفکرین معاصر نمی توانند خود را با 


عیسی مسیح آشتی بدهند ؟ 


۲- توضیح دهید که «خدا چگونه حکمت این جهان را حماقت گردانیده 


ارس 


ست 4۰ 


ایراداتی به مسبحیت ۳ 


۳- آیا با این کنته شیمون ویل که «مسیحیت همواره دین بردگان بوده 
است و من هم در زمره آنان هستم» موافقید یا اينکه باعث ناراحتی 
شیم می شود؟ 


فصل پنجم 
ایمانی برای هام فصول 


آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر 
می‌دهاد. روز سخن می راد تا روز و شب معرفت را اعلان می کند تا 
شب. سخن نیست م گلامی نی و آراز آنها شنیده تمی‌شود. قانون آنها 
در ما جهان تیروت رفت و بیان آنها تا اقصای ریع ور 


(مزمور ۴-۱:۱۹) 


ایراد : انسانهای امروزی نمی توانند مسیحیت را بپذیرند چرا که علم آن 
را رد می کند. تنها مردمان ساده و بیسواد در این دوره و زمانه می توانند 
به خدا ایمان بیاورند. 


تیک از تیا ترس ایرادانی کس رش گنها ترا انس اتق ای 
تحصیل کرده و اهل علم نسبت به مسیحیت مطرح می شود این انتقاد 
استت که انمان به خدا نوعی خرافه پرستی از مد افتاده است. برای مردمان 
قدیم ممکن بود که به خدا ایمان داشته باشند ولی آ نها جهان هستی را به 
صورت واقعی نمی شناختند. دنیای آنها جائی تاریک و اسرارآمیز بود 
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که تنها راه توضیح آنها می توانست این باشد که کار خدایان و ارواح 
بدانند ولی از هنگام طلوع عصر جدید. پیشرفتهای مداوم علم و منطتقی» 
پرده ای را که بر روی طبیعت کشیده شده بود کنار زده است به همین 
خاطر امروز از واقعیت کار جهان به خوبی آگاهيم. دیگر به فرضیه خداتی 
که خالق دنیا و بشر باشد نیازی نداریم. درواقع انسان امروزی همان 
اندازه می تواند به خدا اعتقاد داشته باشد که بپذیرد زمین مسطح است 
یا خورشید؛ ماه و ستا رگان» جراغهائی هستند که بر فلک آسمان 
حسبیده اند و در اطراف زمین می حرخند. 

تفکر دنیای معاصر مخصوصاً در دا نشگاهها و در میان نخبگان جامعه 
ما به اینجا رسیده است. کسانی که به خدا ایمان دارند غالبا احساس 
می کنند که باید آن را ینهان کنند. ایمان مذهبی جیزی است که شاید 
بتوان آن را در حریم خصوصی نگاه داشت ولی دیگر به عنوان بخشی از 
زندگی عمومی قابل قبول نیست. 

آیا باید از ایمان خود به خدا شرمنده باشیم؟ آیا ملزم هستیم که به 
خاطر ایمان به وجود یک خالق, عذر و بهانه بیاوریم؟ پا اگر بخواهیم در 
ایمان خود راسخ باشیم آیا مجبور هستیم علم و تحصیلات عالیه را رد کنیم 
و خود را به نادانی و بی دانشی محکوم سازیم؟ جواب تمام سژالهای فوق 
تک 0 رک متا حقیقت این است که علم صحیح هی چگونه 
مخالفت و تضادی با کتاب مقدس ندارد و ایمان و منطق هیچ ناسا زگاری 


با هم ندارند. در واقع باید بگویم که انسان هر چه بیشتر درباره جهان 
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هستی بداند و در مورد سوّالات بزرگ فکر کند. ایمان به خدا مفهوم 


تترعع برای او خواهد داشت. 


یکی از گویندگان رادیو «ندای امید» ۳ نامه ای از یک حوان 


"من سه همکلاسی دارم که یکی از آنها دانشجوی پزشکی است و 
تردیدهای زیادی دارد و می‌تواند به خدائی نادیدنی ایمان داشته باشد. 
بکی دی کر از الا به تامآیان و ماهس خلافه من اسبت ون اسب 
که می‌تران به بعضی چیزها ایمان داشت ولی تی‌توان همه چیز آن را 
باور نود. فر سوم_منگر وجود خدا و معتقد است که امکان نرارد خدا 
وجود داشته باشد. لطنابه من بگونید که چگونه می نوانم خدای واقعی 
را به آلها بشناسایز؟" 


امروز در دنیای ما میلیونها نفر مانند این سه دانشجوی جوان چینی 
وحود دارند. جگونه برای این افراد پا شما امکان دارد که خدای واقعی 
را بشناسید؟ 

مزمور نوزدهم در کتاب مقدس, جوابی به این سوال داده است. این 
مزمور با عبارتی شروع می شود که می‌گوید خود جهان هستی به خالق 
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خود اشاره می کند: «آسمان حلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل 
دستهایش خبر می دهد » (آیه ۱). در بر کارت که نویسنده این مزمور 
زد کین کرفه: کنر مردم, خورشید. ماه و ستارگان را می‌پرستید ند و 
فکر می کردند که اين اجرام آسمانی, خدایان قدرتمندی هستند که بر 
جهان فرمانروائی می کنند. آنها همچنین اعتقاد عمیقی به طالع بینی 
داشتند, این ایده که ستارگان با حرکت خود, سرنوشت بشر را تعیین و 
کنترل می کنند. با این وجود کتاب مقدس به روشنی می گوید که اجرام 
آسمانی زنده نیستند بلکه خود بخشی از خلقت خداوند می باشند. تنها 
قذرتی که خورشید وستا رگا دا رن شهادت قدرمتدی است کهیا 
زیبائی» نظم و شکوه خود به وجود خالقی متعال و قادر مطلق می دهند. 
اگر مردمان قدیم با ترکیبی از ترس و پرستش به جهان هستی نگاه 
می کردند» انسانهای امروزی هم در این وسوسه هستند که آن را به صورت 
یک تصادف حلوه دهند. بی ایمانان عصر حاضر فکر می کنند که تمامی 
جهان تنها در اثرعوامل فیزیکی به وجود آمده اند. دیدگاه دنیای معاصر 
هم طبیعت گراست (یعنی هیچ چیزی خارج از جهان مادی طبیعت وجود 
ندارد) و هم ماد ی گرا (یعنی تنها ماده واقعیت دارد و مجاز است که 
وقایع جهان را تفسیر کند). ولی این دیدگاه مخصوصاً هیچ بوئی از 
و منطق نبرده است. طبیعت گرائی و ماده گرائی نظامهای عقیدتی هستند 
که باورهایشان بر اساس طبیعت و ماده قرار دارد و نه به این دلیل که علم 


تفت | نها رازانات ود تاه 
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آسمان چه می‌گوید 

کتاب مقدس ببان می کند که اگر به صورتی واقعی و عینی به جهان 
هستی نگاه کنیم پیام متفاوتی برای ما خواهد داشت. با ما از خدائی 
صحبت خواهد کرد که آفریننده تمام کائنات است, خدائی که قدرت؛ 
حکمت و حلالش لایتناهی است. 

وقتی در جهان هستی تفکر و تعمق کنید دو نکته در مورد آن 
برجستگی خاصی می بابند. اولین نکته عظمت و بزرگی آن است. تنها 
با نگاه کردن به آضمان بر ستاره کر یک نب ضاف کافی است که 
وسعت بی انتهای آسمان» ما را مثل نوبسنده مزمور مات و متحیر سازد. 
اما هر چه درباره جهان هستی بیشتر بدانیم برایمان عجیب تر و 
باورنکردنی تر می شود. علم نه می تواند رازهای آن را برملا سازد و نه 
می‌تواند آن را در جنگ ادراک خود بگیرد. دانش و شناخت روزافزون 
بشر تنها توانسته است شگفتی و عظمت جهان هستی را بیشتر به نمایش 
بگذارد. ستاره شناسان فاصله های فضائّی را با سال نوری می سنجند 
یعنی فاصله ای که نور - با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه - در 
یک سال می پیماید. منظومه شمسی ما بخشی از کهکشان راه شیری است 
که قظر آنضد هزار سال نوزی است: 

دا نشمندان آمریکائی در سالهای اخیر تلسکوپ فضائی هابل را ساخته 
و در مدار زمین قرار داده اند که به ما امکان می دهد بیشتر و بهتر از قبل 
ببینیم. این تلسکوپ می تواند حدود یک میلیون کهکشان دیگر را تا 
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حد انتهای حهان هستی ببیند. باور کردنی نیست! و بهترین دانشمندان 
حهان می گویند که به نظر می رسد تمامی کائنات در یک نقطه زمانی و 
مکانی مشخص شروع شده است. این اتفاق چگونه روی داد؟ چه عامل 
یگانه و منحصر به فردی به تنهائی توانسته این دنیای بزرگ فراتر از 
تصور انسان را به وحود آورد؟ همه اینها از کحا آمده است؟ 

آیا همه چیز از هیچ ناشی شده و هیچ علت و عاملی ندارد؟ پا اینکه 
یک خدای قادر مطلق همه جیز را آفریده است؟ کتاب مقدس م ی گوید: 
«چشمان خود را برافرازید و به آسمان بنگرید.» 


کیست که اپنها را آفرین و کیست که لشکر اینهنا را به شمارا ببرون 
آورده حمیع آنها را به نام‌می‌خواند؟ از کثرت فقوت و از عظمت توانانی وی 
نکش از آها کر تانق( ۲۶:۳۰) 


حتی اگر از انشتین باهوشتر و دا نشمندتر باشید, این توضیح امروز 
هم بیشتر از هر روز دیگر معنی و مفهوم دارد. درواقع اگر انشتین باشید 
معنی بیشتری برای شما دارد زیرا او و بسیاری از بزرگترین مفغزهای 
ها به وود دای قالش ارتا تا دا شید 

موضوع دیگری که در باره جهان هستی برجسته به نظر می رسد طرحی 
است که به گفته کتاب مقدس دارد. «آسمان جلال خدا را بیان می کند 
و فلک از عمل دستهایش خبر می‌دهد.» برای یک ناظر بی طرف و 
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بدون تعصب مطمئنا این گونه به نظر می رسد که نوعی نظم و نفشه برای 
جهان وجود دارد که درواقع عمل دستهای یک طراح بزرگ است. حتی 
دانشمخذانی که به وجود شدا اعتقاد نذارند اعترافمی کنید که حیات, 
واقعه ای بی نظیر و منحصر به فرد است. شرایطی که امکان وحود حیات 
را فراهم می‌کنند چنان متوازن و متعادل و چنان دقیق و بجا هستند که 
کوچکترین تغیبری در هر یک از صدها متغیر آن باعث می شوند که 
حیات غیرممکن گردد. یقیناً این گونه به نظرمی رسد که جهان با دقت و 
تونهی از برای زد کی ها در آن آماده‌شتنم است: 

در مورد طبیعت انسانی خودمان بينديشيم. ما انسانها با بدنهای 
فوق العاده بیجیده. با مغزهائی که ما را قادر می سازد تا فکر و تعقل 
کنیم. دنیای خود را بکاويی حفیقت را بياموزيم زیبائی‌ها را تحسین 
کنیم و کارهای خیر یا شر انجام دهیم (و تفاوت این دو را تشخیص 
دهیم) از کجا آمده ایم؟ ساده ترین واحد ساختاری حیات, مولکول 
پروتئین است و با این حال همین یک مولکول پروتئین حاوی بیش از دو 
هزار اتم مختلف است که همه آنها بایستی به ترتیبی صحیح و بسیار 
دفیق در کنار هم قرار بگیرند. چگونه جنین چیزی به وجود آمد؟ گفتن 
اینکه این ساختار نتیجه روندی اتفاقی است مثل این می‌ماند که بگوئیم 
کسی به صورت اتفاقی و تصادفی کلیدهای یک دستگاه تایپ را بزند و 
بعد از یکی دو سال, حاصل کارش مجموعه آثار شکسییر باشد. 

کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که وقتی به دنیای اطراف خود نگاه 


ایراداتی به مسبحیت ۶۱ 


می کنیم و متوجه شواهدی از یک طرح منظم در آن می شویم به این دلیل 
است که یک طراح و نظم دهنده وجود دارد. به یاد دارم وقتی که در 
مدرسه درس می خواندم یک بار بجه های کلاس را برای بازدید از یک 
کارخانه اتومبیل سازی بردند. در یک طرف دستگاه. مواد خام مانند 
فولاد. شيشه, پلاستیک و چرم دیده می‌شد که به کارخانه می‌آمد. در 
انتهای همان خط بعد از یک سفر طولانی در خط مونتاژه اتومبیل های نو 
و براقی از آن خارج می شدند. می تواد چیزهای زیادی در مورد خط 
مونتاژ اتومیبل گفت. می‌توان گفت که این روند. پیجیده, پرهزینه و 
تأثی رگذار است ولی هرگز نمی توان گفت که اتفاقی و تصادفی است. 
خط مونتاژ اتومبیل. پروسه ای اتفاقی نیست که مواد خام را به ماشینهای 
ساخته شده تبدیل کند. 

جیزهای پیجیده ساخته نمی شوند مگر اینکه کسی آنها را به دقت 
طراحی کرده باشد. پس چگونه می توان تصور کرد انسانها که بی نهایت 
پیجیده تر از هر ماشینی هستند بدون هیچ گونه نقشه و طرحی به وجود 
آمده باشند؟ کدام یک منطقی تر و معقول تر است: اينکه معتقد باشیم 
تمام جهان هستی از حمله خود ما انسانهاء نتیجه پروسه ای بی تعقل و 
بی هدف است یا اینکه آن را همان طور که تویستده مرموز دید ینیم 
یعنی عمل دستهای خدا؟ 


۶۲ ایمانی برای تمام فصول 


سخن خاموش 

کرش کش مهافت رسای کافات شاخ 
متعال اشاره می کنند. اشاره آنها شیوه ای جهان شمول و فراگیر دارد. 
اینها نشانه‌هائی هستند که همه می توانند ببینند و درک کنند. خلقت؛ 
آشکار کننده خدا برای تمام انسانهاست چرا که بدون استفاده از کلمات 
با مردم سخن می‌گوید. همان طور که مزمور نویس م یگوید: «سخن 
نیست و کلامی نی ... با این وجود بیان آنها تا اقصای ربع مسکون 
بیرون می رود» (مزمور ۴-۳:۱۹). هر انسانی می تواند بفهمد که حهان 
هستی چه چیزی می خواهد درباره خدا به ما تعلیم دهد. همه می توانند به 
اعماق بیکران فضا خیره شوند و آنجه را که در آنجا درباره خدا نوشته 
شده است بخوانند. یس حقیقت خدا برای همه دیدنی است و به همین 
خاطر تک تک انسانها را در مقابل ایمان یا بی ایمانی نسبت به خدا 
مسئول می سازد. 

هیچ کس نمی تواند ادعا کند که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری 
نداشته است» هیچ کس نخواهد توانست که بگوید از شواهد و مدارک 
کافی برای تصمیم گیری در موافقت يا مخالفت با خدا برخوردار نبوده 
است. کتاب مقدس می‌گوید: «زیرا که جیزهای نادیده او یعنی قوّت 
سرمدی و الوهیتش از حین آفربنش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و 
دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد» (رومیان ۲۰:۱). 


معنی این گفته آن است که به واسطه این سوالهای اساسی, برای 
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رفک کی ی واقعاًباور دارم همه چیزهاتئی که در این جهان وحود 
دارد از هیچ به وجود آمده است؟ آیا این طور به نظر می رسد که زندگی 
به صورتی تصادفی و اتفاقی از مواد شیمیائی و معدنی بی‌جان نشأت 
گرفته» هر چند که چنین جیزی هرگز در دنیای واقعی ما روی نداده است؟ 
آیا واقعاً بر این تصور هستم که خودم یعنی جسم و فکر و جان من از روی 
اقا هرفنود آ موی هنعط زد کی افو آساف وعسی اسنع؟ 
آپا منطقی و معقول است که نتیجه بگیریم علی‌رغم شواهد بسیار زیاد بر 
علیه وحود تصادفی جهان هستی, جهان زاده تصادف و اتفاق است؟ یا 
در عوض, شهادت خاموش خلقت به حقبقت. فدرت و حلال خدا را 
می پذیرم؟ 

اما در حال حاضر باید به شما بگویم که ایمان صرف به وجود یک 
خالق کافی نیست. اینکه متقاعد شوید خدائی هست. هیچ فایده ای برای 
ای آهیدا شش مک اییکه: فرا ساسا شاد مر هکم 
بی نهایت او را که در آسمان نوشته شده ببینید ولی تنها زمانی می توانید 
حقیقت او را دریابید که کتابی را که او نوشته بخوانید. حیمز پاکر 
متوجه شده بود که پیام اصلی و اساسی کتاب مقدس این است که خالق 
همانا نجات دهنده است. خدا همجون یک مخلوق وارد خلقت خود شد 
پعنی در وجود عیسی عیسی مسیح به دنیا آمد, مد و از مردگان برخاست 
تا ما را نحات دهد. حهان هستی مکان وسیعی است و می تواند ما را تا 


حدود زیادی ناحیز و بی اهمیت حلوه دهد ولی در ماورای آن خدائی 


خدائی که ستارگان را به نام می‌خواند نام مرا نیز می‌داند و از من 
محافظت می کند. این به من امید می‌ دهد و می‌تواند برای شما نیز 
همین طور باشد. 


سوالاتی برای ارزیابی 
۱- به جه شیوه هائی می توا نید دست یک خالق را در زندگی خود تییتیاه؟ 
۲- مزمورنویس در آیات زیر به چه جیزی اشاره می کند: «سخن نیست 
و کلامی نی... با این وجود بیان آنها تا اقصای ربع مسکون بیرون 


می رود» ؟ 


۳- ایا با این سخن موافق هستید که «پیام اصلی و اساسی کتاب مقدس 
این است که خالق. نجات دهنده نیز می باشد» ؟ توضیح دهید. 


فصل ششم 
ایا خدا| وجود دارد ؟ 
۱9| 
مودم به چیزهانی که فوق از عقل من بود و عمی‌دانستم. از شنیدن 
گوش درباره تو شنیده بودملیکن ان چشم من تو را می‌بیند. از 


این جهت از خویشتن گراهت دارم و در خاک و خا کستر توبه 
می‌مٌایم." (ایوب ۱:۴۲, ۳ ۶-۵) 


ایراد : هیچ گونه شواهد واقعی مبنی بر وجود خدا در دست نیست. در 
‌ ۳4 5 ۰ ۶ ی 
واقع اگر به تمام رنجهائی که در جهان وجود دارد توجه کنیم چنین به 


در جند فصل قبل به ایراداتی علیه مسیحیت پرداختم که اکثر آنها 
مسائل مربوط به افراد تحصیل کرده و متفکر بود مانند هویت عیسی مسیح 
یا معتبر و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس. حال به مشکلی می رسیم که 
در وهله اول نه مربوط به مغز بلکه مربوط به دل است. موضوعی که 


می تواند حتی یایه های ایمان مومنین را تیرلررا ند 


۶۶ آیا خدا وحود دارد؟ 


ما له ارت 

سوّال این است: اگر خدائی مطابق ایمان مسیحیان وحود دارد, 
خدائی قدرتمند و مهربان و نیکو که بر همه جیز تسلط دارد» یس جرا 
دنیا به این صورتی است که می بینیم. چرا ب ی گناهان این همه رنج 
می کشند؟ چرا بی عدالتی در سراسر جهان این همه شایع و رایج است؟ 
چرا بچه های کوچک می میرند؟ چرا نوجوا نان ز ندگی خود را در تصادفات 
از دست می دهند؟ چگونه یک خدای مهربان اجازه می دهد وقایع 
وحشتنا ک و هول آوری مانند فتل عام در کوره های آدم سوزی روی دهد ؟ 
یا تجارب سخت و دردآوری منل دل شکستگی بر شما وارد شود؟ تمام 
این سوّالات و نیز سوالات دیگر بسیاری مانند اینها تشکیل دهنده چیزی 
هستند که فلاسفه و الهیدانان آن را «مسأله شرارت» می نامند. و من به 
شخصه می‌توانم به شما بگویم که اين مسأله بزرگترین مشکلی است که 
می‌تواند برای ایمان به وجود بیاید. 

هر چند این موضوع «تنها برای کسانی مشکل محسوب می شود که 
به خدای مسیحیت ایمان دارند.» تعجب من از این است که مبارزه 
انسان با این مشکل, شاهدی بر اين واقعیت است که خدا وجود دارد. 
اگر خدائی مهربان, مقتدر و حاکم وجود نداشت. پس چرا مردم به خاطر 
بی عدالتی و رنجهای موجود در این دنیا ناراحت و معترض شوند ؟ چگونه 
به این فکر افتاده ایم که ایده ای مانند «شرارت» بیانگر «مشکلی» 
برای انسان است؟ 


ایراداتی به مسبحیت ۶۷ 


کر به: شتا ایجان: نداشته باشید, حیقها بت به مشکل شرارنت 
احساس ناراحتی نمی‌داشتید زیرا بدون خدائی کنترل کننده, هیچ دلیلی 
برای وقایع و رویدادهای اطراف ما وجود ندارد. بنابراین همه چیز به 
شاتس و آ قیال سک داشتن آگر ند کسان عوب ناسد کی تستت که 
از او تشکر کنید و اگر زندگیتان بد باشد کسی نیست که به او شکایت 
برید. همه چیز به چرخش طاس شما بستگی دارد. دیگر رنج برای منکرین 
خدا, مشکلی الهیاتی نیست و نه رازی برای پیروان ادیانی که می‌گویند 
خیر و شر چیزی جز وهم و تصور نیست یا برای کسانی که ایمانی 
جب رگرایانه به خدائی مقتدر اما بی خیال دارند یا آنانی که ایمان مبتنی 
بر ثنویت دارند (یعنی دو قدرت روحانی برابر یکی خوب و دیگری 
بد). خی وجود شرارت در دنیا تنها برای کسانی مشکل محسوب می شود 
که همانند مسیحیان به یک خدای متمایز و شخصی ایمان دارند. خدائی 
که تنها او بر دنیا حکم می‌راند و هم قادر مطلق و هم محبت تمام است. 

بسیاری از کودکان مسیحی, دعای ساده و کوتاهی بلد ند که این طور شروع 
می‌شود: «خدا پا کاس خدا خوب است.» این دقیقاً همان جیزی است که 
درباره خدا به آن ایمان داریم. خدا هم بز رگ است یعنی فرمانروا و سرور مطلق 
جهان و خدای قادر متعال؛ و هم نیکوست یعنی مهربان» پرمحبت و بخشنده 
است. ولی تنها این ایمان است که رنج و شرارت را زیر سوّال می برد. وقتی اتفاق 
ناگواری‌روی می‌دهد با تعجب می پرسیم: آگرخدا بز رگ است‌چرا اجازه می‌دهد 
این اتفاق بیفند؟ اگر خدا نیکوست چگونه می تواند احازه‌جنین جیزی را بدهد؟ 


۶۸ آیا خدا وحود دارد؟ 


در خصوص موضوع شرارت هیچ چیز تازه ای وحود ندارد. کتاب 
ایوب در کتاب مفدس یکی از عمیق قرترین و بامعنی ترین داستانهائی 
است که تا به حال نوشته شده و به درستی بر این مسأله متمرکز شده 
| تیان ایوب مرد مهم و برجسته ای بود که ثروت بی‌حساب و دارائی 

۰ و ۰ ۰ 7 5 ۰ 

و هر روز برای آ نها دعا می کرد. ایوب نه تنها بزرگترین مرد دوران خود 
بلکه دیتداز ترین اتسان آن رمان بو آنگاهاروژی فرا رسد که آجوتب 
همه حیز خود را از دست داد. فاصدان تک نی ارشگرق م ی آمد ند 
هک فا ار شرت واه تفای خر 
بی‌دفاع ایوب پشت سر هم فرود می‌آمد ند. به او خبر دادند: «ابوب. 
همه جیز خود را از دست‌داده ای. گله‌ها و رمه هایت» نوکران و اموالت» 
اوج دنا برخاک و خاکستر افتاده در حالی که زخمهای خود را می خاراند 


و با درد طاقت فرسا به سوی خدا فریاد میکرد. 


جوابهای مکن 
بزرگترین سوّالی که داستان ایوب مطرح می کند مطمئنا همان سوّالی 
است که ما هنگام رنج و سختی از خود می پرسیم. سوال ما یک چرای 
نز کات چرا کسانی آن همه رنج و زحمت زیاد می بینند که مستحق 


آن نیستند؟ مرمانی مانند ایوب, مانند خود ما. جگونه خدا احازه جنین 
کار اش دهد مایت تفای رات این مش ناش شاه 
علاتشی تست ابا الا دا وخودوارق؟ 

تقریباً تمام انسانها در پی یافتن جوابی برای این سژالها هستند زیرا 
نمی توانیم بپذيريم که زندگی بیهوده و بی‌معنی است. ولی بسیاری از 
جوابهاثی که به ما می‌دهند اصلاً کافی و قانع کننده نیستند. یکی از این 
نوع جوابها؛ جوابی است که دوستان ایوب به وی دادند. سه نفر از دوستان 
ایوب در گرفتاریش به دیدن و ی آمدند و سعی می کردند معنی رنجهایش 
را برای او روشن کنند. توضیح آنها بسیار ساده و سرراست بود. ایوب 
مسئول تمام اتفاقاتی است که به سرش آمده بود. رنجهای او در واقع 
مجازات گناهانش است. آخرء همان دروی که کاشته ای. اگر گناه کنی 
متحمل رنج و سختی خواهی شد. آنها استدلال می کردند که اگر رنج 
می کشی به این دلیل است که مرتکب گناه شده ای. حواب دوستان ایوب؛ 
مسأله شرارت را با این توضیح حل می کند که وقایع ناگوار و غم انگیزی 
که بر او واقع شده حقیقتاً بی معنی یا ناعادلانه نیستند. آنجه بر سر او 
امه لت ارت بل که عدا لت آشت: 

اما در ادامه داستان روشن می شود که توضیح دوستان ایوب به هیچ 
وحه صحیح و مبتنی بر حقیقت نیست. این موضوع اصلاً حفیقت ندارد 
که تمام رنجها. مجازاتی شایسته به خاطر گناهان هستند. بسیاری از 


۷۰ آیا خدا وحود دارد؟ 


اشتآوار هون ندارند. آپا پنج هزار نفری که در زلزله سال ۱۹۹۵ شهر 


وحه سزاوار جنان سرنوشتی نبود. 


بی تقصیر دانستن خدا 

نک شواب مکی شیک راشای ها انم اس که شتا رهاط 
مسأله شرارت مقصر ندانیم و با برداشتن مسئولیت کارهای شرارت بار 
از دوش او وی را تبرثه کنیم. از این دیدگاه, خدا در واقع تمام اموری را 
که در این دنیا واقع می شود در کنترل ندارد و قدرت و توانائی اش 
محدود است. او بی توحه و بی تفاوت نیست ولی نمی تواند همیشه کمک 
کند. غالبا تتها کاری که خدا می توا ند انجام دهد این است که در رنجهای 
ما شریک شود. 

این موضوع که خدا با ما رنج می کشد هم حقیقی و هم بسیار آرام بخش 
و تسلی دهنده است. اما گفتن اینکه خدا مسئول نیست جون همه جیز در 
اختیار و کنترل او نمی باشد. بسیار ناقص و ناشایست است. این دیدگاه 
چند سال قبل با انتشار کتاب یر فروش ربی هارولد کوشنر به نام «وقتی 
اتفاقات بد برای قوم خوب روی می‌دهد» رواج گسترده ای یافت. کوشتر 
می نویسد: «خدا طالب عدالت و انصاف است ولی نمی تواند هميشه 
ترتیبی بدهد که همه جیز طبق عدالت و انصاف باشد. نه خدا بلکه 
تقدیر ما را دچار مشکل می کند.» و بهترین کاری که می توانیم بکنیم 


ایراداتی به مسبحیت ۷۱ 


این است که «دنیا را به خاطر اینکه کامل نیست ببخشیم, خدا را برای 
اينکه دنیای بهتری نساخته ببخشیم. دست انسانهای دور و بر خود را 
بگیریم و با وحود تمام مشکلات به زندگی خود ادامه دهیم. » 

اشکال اصلی این نظریه آن است که تنها نصف خدا را نشان می‌دهد. 
این خدا خوب و مهربان است ولی بسیار ناتوان و بیجاره. به نظر می رسد 
می‌توانید هر طوری که مایلید انتخاب کنید. شما می توانید مشکل 
شرارت را با خدائی قدرتمند و پرتوان ولی نه چندان خوب و مهربان نیز 
حل کنید. ولی خدای کتاب مقدس. خدای ایوب» هم بزرگ و قادر است 
و هم خوب و مهربان. دعای بچه های کوچک چه درست و بجاست. 
ایوب همچنین باور و ایمانی داشت. وقتی همه چیز خود را از دست داد» 
اولین عکس العملش این بود که سر خود را خم کند و تعظیم کرده بگوید: 
«خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند ار کبتافی6 تا تا که 
می دا نست خدا در ورای تمام آن اتفاقات حضور داشت و همه چیز به 
فرمان اوست نه به دلیل طوفان با شیطان یا دشمن. 

گاهی اوقات سعی می کنیم به روا بط عمومی خدا کمک نمائیم و 
نقش تعمیرکار الهیاتی را بازی کنیم. سعی می کنیم کنترل معیوب را 
اصلاح کنیم یعنی تصویر خدا را اوقاتی که کارهائی می کند که به نظر ما 
تر ابیت میتی اصلاح و بازسازی نمائیم. ولی اگر بخواهیم تیا 
کتاب مقدس وفادار بمانیم نمی توانیم خدا را از خدا بودن بازداريم. 
داستان ایوت ات می کی کزشها هه مسول اش ند ات 


۷۲ آیا خدا وحود دارد؟ 


موضوع را به خوبی بفهمید. با سژالاتی که درباره نیکوئی او یا اهداف و 
۰ له ۹ ۰ 2 ۰ 

خود را بپرسید با صدای بلند به سوی خدا فریاد کنید. با راز خدا روبرو 
۳ یج ۳ 5 حِ 

شوید ولی اقتدار و عظمتش را از او نگیرید زیرا در این صورت 


دست‌خالی و تنها خواهید ماند. 


سژالات بی‌جواب 

پس درباره مشکل شرارت چه باید گفت؟ باید صادقانه به شما بگویم 
که هیچ جواب قطعی برای این سّال ندارم. ولی می توانم بگویم که می توان 
به خداء خدای واقعی, خدائی که همواره بز رگ و نیکوست ایمان داشت 
در اواخر داستان ایوب. وی سرانجام با خدای زنده روبرو می‌شود. او در 
پی جواب سوالهایش, در پی تسکین دردهائی بود که عمیق تر از هر زخم و 
جراحت جسمانی در روحش فرو رفته بودند. هیچ توضیح ساده ای 
نمی توانست اپوب را قانع کند. او بارها و بارها به سوی خدا فریاد برآ ورد 
و از او می خواست که بياید و همه چیز را برایش توضیح دهد. 

در آخر خدا آمد اما هیچ توضیحی به ایوب نداد. خدا به جای جواب؛ 


سوالات بیشتری برای ایوب مطرح کرد: 


پس خداوند ایوب را از گردباد خطاب کرد و گنت: "ان کمر خود را 
مثل مرد ببند. از تو سوال می‌مايم و مرا اعلامم کن. " (ایوب ۷-۶:۴۰) 


ایراداتی به مسبحیت ۷۳۳۳ 


جواب خدا به ایوب, مسأله شرارت را برای ما حل نمی کند ولی از 
دو حهت آن را روشن می سازد. اول بیان می کند که قسمتی از مشکل به 


چشم انداز محدود خودمان تراشی کوفذق: 


"وقتی که زمین ر[بنیادنیادم کجا پودی؟ ...هنگامی که ستارگان صبح 
با هم توف نمودند و جمیع پسران خدا وا 0 
درپا داخل شده یا به عمتهای مه رفته ای؟ آیا پهنای زمین را ادرااک 
کرده ای؟ آبا عقد را ای تا مت‌های هار را سم اف ۳۱ 

برجهای منطته البروج را در موسم آ آنه بیرون می‌آوری؟ ی قانون‌های آسمان 
رامی‌دانی؟ یا آن راب زمین مسلط می گردانی؟ کیست که حکمت را 

باطن نهاد پا فطانت را به دل بخشید؟" (ایوب ۴:۳۸, ۷, ۱۶, ۰۱۸ 


)۳۶ ۳۳-۱ 


خدا در اینجا لایتناهی بودن خود را با محدودیتهای ایوب در مقابل 
هم قرار می‌دهد. چگونه می توانیم از تمام کارهای خدا سر درآوریم وقتی 
که او خالق سرمدی است و ما تنها مخلوقاتی محدود و در جارجوب زمان 
و مکان هستیم؟ تصور کنید که می‌خواهید برای یک کودک خردسال 
توضیح بدهید که جرا با خوراندن دارو به او وی را در زحمت و ناراحتی 
بیشتر می اندازید. آن کودک حتی نمی دا ند جه جیزی باعث این مشکل 
شده. پس جگونه می‌تواند دلیل درد و ناراحتی اش را بفهمد؟ فکر 


۷۴ آیا خدا وحود دارد؟ 


می‌کند که شما دارید او را زحر می‌دهید ولی دروافع شما سعی دارید او 
را خوب کنید. سوالاتی که خدا برای ایوب مطرح می کند به ما می گوید 
قبل از اینکه به دنیای اطراف خود نگاه کنیم و خدا را محکوم سازیم یا 
حتی نظر قطعی بدهیم که نباید خدائی وجود داشته باشد, بایستی این 
امکان را در نظر داشته باشیم که مسأله شرارت نه در اعمال خدا بلکه در 
ناتوانی ما برای درک آنها نهفته است. 

دومین نکته ای که ایوب به ما یاد می‌دهد اپن است که وقتی به حای 
حرف زدن صرف درباره خدا با او صحبت کنیم مسأله شرارت کوچکتر 


و کم اهمیت تر می شود. 


ایوب خداوند را جواب داده گنت "من به آچه فیمیدم تگلم ود 
به چیزهانی که فوق از عقل من بود و می‌دانستم. از شنیادن گوش 
دربارٌ تو شنیده بودملیکن الآن چشممن تو را می‌بیند. از این جهت 
از خویشتن گراهت دارم و در خاک و خا کستر توبه می‌مایم" 


(وت رن ۲ ] 


نکته اصلی که ایوب می خواهد به ما بگوید این است که در نهایت 
ما هرگز نخواهیم توانست بین وجود رنج و شرارت با طبیعت خدا ارتباطی 
برقرار کنیم مگر اینکه آن را به عنوان مسأٌله ای انتزاعی در نظر بگیریم. 
تنها جواب قانم کننده صرفاً این نیست که درباره خدا فکر کنیم بلکه 


ایراداتی به مسیحیت ۷۵ 


و ۰ ۰ ی ۶ 7 ۳ ۰ ۰ و 
خود خدا را در عظمت و نیکوئی اش بشناسیم تا در حضور او زندگی 
کنیم و با حبات و محبت وی آرامش یابیم. 


کل داستان 

اما موضوعی که ایوب نمی تواند برای ما روشن سازد این است که 
قادر نیست کل داستان را بیان کند. چرا که او قبل از عیسی مسیح 
می‌زیست. نمی توان وارد مرکز مسأله شرارت شد مگر اینکه درک کنیم 
خدا در عیسی مسیح چه راه حلی برای شرارت اندیشید. از آنجا که عیسی 
وارد دنبای ما شدء خود خدا می‌داند که احساس درد جگونه است و 
قلاست شر که کر ارت هگن جرف آ خر زا تم زر لاله 

چند سال قبل, از اسقف فستو کیونگر» رهبر بزرگ مسیحیان کشور 
اوگاندا پرسیدند که جگونه می تواند در آفریقا خدمت کند. جائی که 


مملو از فقر قحطی» خشونت و آن همه رنج است؟ 


۱ 
جفا وش ام ناه می‌بخشد. تنها راه برای خدمت در اوضاع 
م احوال کمرشکن و دل آزار این است که به عیسی مسیح که مرد و از 
مردگان برخاست توب کر ویس (اسقف نی کیت بکرم مصاحبه مندرج 


در نشریه «(مسیحیت اش کشت ۸/۴ ۱۹) 


۷۶ آیا خدا وحود دارد؟ 


چقدر امیدوارم که شما نیز خود این حفیقت را ار کی: سر 3 
رنج شما هر چه باشد. سوالات و مبارزات شما هر جه باشند آگراته 
خداوند عیسی مسیح نزدیک شوید به تنها جواب این مشکل دست خواهید 


تم 
سوالاتی برای ارزیابی 


۱- اگر توانائی درک اعمال خدا را نداریم» پس چگونه می‌توانیم با 
بی‌رحمی ها پا بی عدالتی های زندگی خود کنار بیائیم؟ 


عیسی بازمی دارد؟ 


۳ به نظر شما چگونه می توانیم به منظور تحمل درد و رنج به عیسی 
نزدیکتر شویم؟ 


۴- هنگامی که در رنج و درد هستیم آپا عصبانیت عکس العمل مناسب و 
شایسته ای در مقابل خداست؟ 


چون سیر کرده معابد شما را نظاره می‌نمودم مذبحی یافتم که بر آن 


ای اه واه ایرد سس تیا سا تخت 


می‌پرستید» من به شما اعلام می نايم (اعمال ۲۳-۲۲:۱۷) 


ایراد : تمام ادیان و مذاهب اساسا یکی هستند. به همین خاطر 
واقعاً اهمیتی ندارد که ایمان شما جیست؛ و اينکه دین خود را بهتر یا 
حقیقی تر از ادیان دیگر می‌دانید یقیناً ناشی از خودخواهی و تکبر است. 


همه می‌دانند که دنیای ما دنیائی آشفته است که هیچ وقت مشثل 
امروز, فرهنگها و ادیان مختلف با یکدیگر قاطی نشده اند. مدتی است 
که در یک شهر متوسط در میانه آمریکا زندگی می‌کنم و از هر جهت 
فاصله زیادی با نیوبورک یا لس آنجلس دارد اما در فاصله یک مایلی از 
محل زندگی ما ساختمانی هست که تبدیل به یک مرکز اسلامی شده تا 
در خدمت مسلمانان شهر باشد. مردمانی که نگاه. عمل» فکر و عبادت 


۷۸ تنها یک راه؟ 


آنها با ما بسیار متفاوت است دیگر ساکنین مناطق دور نیستند که آنها 
را فقط از طریق کتابها و مجلات مصور بشناسیم. آنها همسایگان دیوار 
بان که نا 

چون در یک جامعه کثرت گرا زندگی می کنیم» نیازمند این هستیم 
که بیشتر از هر وقت دیگر» بردباری را یاد بگیریم (یعنی بخواهیم به 
تفاوتهای دیگران با خودمان احترام بگذاریم). مسیحیان از هر قوم و 
زبانی که هستند باید مردمانی صبور و بردبار باشند. درواقع سیحیت 
مشوق اصلی ایده آزادی مذهبی بوده است و به همین خاطر مسیحیان 
بایستی مخصوصاً برای حق افراد به منظور پیروی از وجدان خود در 
موضوعات ایمانی» ارزش و احترام فائل باشند. 

از طرف دیگر, کثر تگرائی و بردباری غالبا به وجود آورنده 
دیدگاهی هستند که هیچ سنخیتی با مسیحیت ندارد یعنی همان نظریه ای 
که اصطلاحاً «نسبت گرائی» نامیده می شود. در این دیدگاه. هیچ اهمیتی 
ندارد که مردم به چه دینی ایمان دارند يا طبق چه آئینی عمل می کنند, 
جرا که همه ادیان و مذاهب تا حدود بسیار زیادی مثل هم هستند. همه 
آنها کم و بیش حقیقی (یا بنا به طرز فکر شماء همگی کم و بیش دروغین) 
هستند. به همین خاطر تفاوت زیادی نمی کند که از کدام یک پیروی 
می‌کنید. در این طرز تفکر ادعاهای مسیحت کتاب مقدسی کاملا 
اهانت امین و تانعن‌ نمی باشتد. بالاتر از هیه اینکه عیسی گفته است: 


«من راه و راستی و حیات هستم, هیچ کس جز به وسیله من نزد یدر 


ایراداتی به مسیحیت ۷۹ 


نمی‌آید» (یوحنا ۴ ۶:۱). 

این ادعا که عیسی مسیح تنها راه به سوی خدای حقیقی است. ادعاتی 
است که حداقل با بسیاری از تفکرات معاصر تناقض دارد. آیا منطقی یا 
عادلانه است که عیسی مسیح تنها راه به سوی خدا باشد؟ این نکته برای 
کسانی که تا به حال جیزی از مسیح نشنیده اند چه معنی و مفهومی دارد؟ 
آیا صحیح تر نیست که باور داشته باشیم خدا را از طریق ادیان دیگر نیز 
می‌توان یافت؟ 

جواب مسیحیان به تمام این سوالات یک «نه» محترمانه است. هر 
چند ادعا نمی کنیم که تنها ما تمام حقیقت را می‌دانیم ولی در عين حال 
م ی گوئيم که تنها یک راه به سوی خدا وجود دارد» تنها یک نام هست که 
می‌تواند نجات دهد و آن نام عیسی است. در جهان کثرت گرای ادیان 
متعدد ما معتقدیم که هیچ دین یا کوشش و تحقیق انسانی نمی تواند به 
خدا دست یابد بلکه خداست که باید ما را بیابد. خطاب به دوره 
نسب تگرائی که همه تفاوتها و تمایزات را تیره و تار کرده است. ما ادعا 
می‌کنیم که عیسی مسیح, راستی مطلق است. او نه انتخابی از میان 
حایگزین های متعدد بلکه یگانه بیان عالی خدا به دنیاست. جگونگی 
این امر را می توان در داستان بازدید پولس از شهر باستانی آتن دید که 
فربات ۱۷ اغیان رصر ان رقاب شنواشت؛ 


۸۰ تنها یک راه؟ 


اجیل و فلاسفه 
هر جند حدود ۵۰۰ سال از دوران طلائی آتن سپری شده بود ولی 
هنوز مرکز اصلی فرهنگ, هنر و فلسفه در دنیای مدیترانه بشمار می‌رفت 
و در چنین اوضاع و احوالی بود که پولس در اواسط قرن اول وارد این 
شهر شد. دوست وهمراه نزدیکش, لوقاء. از اتفاقاتی که در اولین پازدید 


۱ ۲ 


چون پولس در آتن انتظار ایشان را می کشید. روح او در اندرونش 
رداق ارم نتسش کیی هد 
یهودیان م خداپرستان و در بازار هر روزه با هر که ملاقات می کرد 
مباحثه می‌تمود. اما بعضی از فلاسنه اپیکوری و رواتی با ار روبرو شاده 
بعضی می گفتند: "این یاوه گر چه می‌خواهد بگوید؟" و دیگران 
می گفتند: "ظاهراً واعظ به خدایان غریب است- زیرا که ایشان را به 


عیسی و فیامت بشارت می‌داد. (اعمال ۱۸-۱۶:۱۷) 


شهر آتن مکانی بسیار مذهبی بود. هر که وارد این شهر می شد هر 
حا نگاه می کرد پر بود از معابد و مذ بحهائی که برای خدایان متعدد 
دنیای باستان بر پا شده بود و نیز محسمه های آنها که مانند علفهای هرز 
در یک زمین بایر سر برآورده بودند. عکس العمل پولس در مقابل تمام 
اینها, نگرانی و اضطراب عمیق بود. او نیامده بود تا مانند یک توریست؛ 


ایراداتی به مسیحیت ۸۱ 


شهر را ببیند و پانتتون و دیگر بناهای باشکوه را تحسین کند. هدف او 
از آمدن به آتن اين هم نبود که مانند یک مورخ از مشاهده مجسمه ها و 
تقاشیهای زیبا لذت ببرد و نه به عنوان یک جامعه شناس تا مجدذوب 
تنوع اعمال و آئین های مذهبی شود. 

تولین آنن را از قید گاه فردق سیخ نگاههی کرد وتا ترا ین 
عکس العمل وی بسیار شدید و سخت بود. از دیدگاه یک نفر مسیحیء 
بت پرستی آتن نه جالب بود و نه سرگرم کننده بلکه ترسناک به نظر 
می رسید» زیرا بی احترامی نسبت به خدای حقیقی بود. پولس از غفلت و 
نادانی مردمی که «حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت 
نمودند مخلوق را به عوض خالق» (رومیان ۲۵:۱) غمگین بود. 

به هر حال پولس رسول از مشاهده و واکنش صرف به امور پیرامون 
خود فراتر رفت. او با معرفی موضوعی جدید. نسبت به کثر تگرائی 
فشدازان آتنی‌توا کش همادا برس با ضخبت کردن دز کنینبه و 
بازار با مردمان دیندار با فرهیختگان و توده مردم» شروع به موعظه 
«انحیل عیسی و رستاخیز مردگان» نمود. او با فلسفه با دین دیگری 
نیامد بلکه با انجیل یعنی اعلام اینکه خدا در عیسی مسیح که برای نجات 
کل ان شره وازهد کات مایت وا دهعت له اش 

رهبران مذهبی و فکری آتن از پیام پولس در حیرت افتاده بودند و را 
دعوت کردند تا برای حماعت ایشان صحبت کند. 


۸۲ تنها یک راه؟ 


شتا و وش رتاو هه یشان ای شا رز 
هر جهت بسیار دیندار یافته ام زیرا چون سیر کرده معابد شما را نظاره 
می‌نُودم مذبحی یافتم که بر آن ناممخدای ناشناخته نوشته شده بود 


(اعمال ۲:۱۷ ۲۳-۲) 


شناساندن خدا 

فضای غالب دوران ما معتقد است که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد 
و هیچ دینی درست تر از ادیان دیگر نیست ولی سکولارهای معاصر غالبا 
در رفتارهای خود نسبت به ایمانداران به طرز عجیبی نابردبار هستند. 
در مقابل» پولس رسول هر چند در اعتقاد خود مبنی بر حقیقت انجیل به 
شدت مصر بود ولی در رفتار خود با پیروان دیگر ادیان بسیار ملایم و 
نرمخو بود. او با جمله ای ساده شروع کرد که اگر حقیقی یا مورد توحه 
نمی بود» ناشی از خودخواهی و تکبرد بود: «آنحه را شما ناشناخته 
می پرستید. من به شما اعلام می نمایم. » 


خدانی که جهان و آنچه در آن است آفرید. چون که او مالک آسمان و 


مردم خدمت کرده نمی‌شود که گوبا محتاج چیزی باشد. بلکه خود به 


ایراداتی به مسبحیت ۸۳ 


همگان حیات متس و جمیع چیزها می‌بخشد. هر امت انسان را از یک 
خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمنهای معین ر 
حدود مسکن های ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که شاید او 
را شحص کرده ببند. با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست. زیرا که در 
او زندگی و حرکت داریم چنان که بعضی از شعرای شما نیز گنته اند 
که از نسل او می‌باشیم. 
پر رن ال اس اتتی تابن بای کل ری شیافت 
دارد به طلا با نقره با سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان. پس خدا از 
زمانهای جهالت چشم پوشیدهه الان نام خلق را در هر جا حکم می‌فرماید 
که توبه کنند. زیرا روزی را مرر فربود که در آن ریع مسکون را به 
انصاف داوری خواهد مود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد 
به اینکه او را از مردگان برخیزانید. (اعمال ۳۱-۲۴:۱۷) 

اشتباه اصلی و اساسی ادیان بشری این است که به حای اینکه ما را 
واسته به خدا بدانند» خدا را وابسته به انسان می کنند. شواهد این 
ادعا را در این تصور می توان دید که خدا می تواند در خانه های دست ساز 
انسان ساکن شود ( «خدا در معابد ساکن نمی باشد») و با تصاویر ساخته 
فکر و دست انسان نشان داده شود ( «نشاید گمان برد که الوهیت شباهت 
به ... تصاویر منقوش دارد»). پولس همراه با انتقاد خود از ادیان 


بت پرستی مردم آتن» جهار حقیقت اساسی را درباره خدای زنده - که 


۸۴ تنها یک راه؟ 
برای آنها ناشناخته بود - بیان کرد: 


۱- خدا خالق تمام موحودات است» خدائی رکه حهان و آنحه در آن 
است آفرید» (آیه ۲۴) از حمله «هر امت انسان را» (آیه ۲۶). او 
خالق است و ما مخلوقات او. دلیل غلط بودن بت پرستی این است که ما 


به صورت و شباهت خدا آفریده شده ایم نه خدا به شباهت ما. 


۲- خدا سَرور تمام موجودات است. او فرمانروا و نگاه‌دارنده مطلق 
جهان هستی و تمام موجودات زنده در آن است. تمامی خلقت او گنجایش 
وی را ندارد چه رسد به بخشی از آن. خدا از قربانیهای خوراکی پا 
خزائن خدمت کرده نمی شود چنان که گوثی برای زندگی کردن محتاج 
این جیزهاست. بلکه برعکس, خدا است که از حانهای ما محافظت و 
نگهداری می کند. «زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم» (آْیه 
۸ حالب توجه است که این نقل قول که پولس برای اثبات دیدگاه 
خود بکار می برد. نه از کتاب مقدس بلکه از یک نویسنده یونان باستان 
گرفته شده است. او از ادبیات خودشان نقل قول می‌آورد تا در تقویت 
انتقاد خود از ادیان یونانی استفاده کند و اين موضوع نشان می دهد که 
پولس هم با تعالیم دیگر سنتهای مذهبی آشنائی داشت و هم حقایق موجود 
در آنها را با احترام می پذیرفت - و در این مورد نمونه ای برای تمام 
تناها کاخ اش 
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۳- خدا پدر تمام انسانهاست. پولس نقل قول دیگری می آورد: «ما 
همه از نسل خدا می باشیم. » پدری جهان شمول خدا به این معنی است 
که خدا تک تک انسانها را آفریده و به آنها زندگی داده است و از همه 
می‌خواهد که او را بجویند و بشناسند. خدای ید اشتیاق شناخت خود 
را در طبیعت انسانها نهاده و این اشتیاق همان جیزی است که باعث 
بیدایش ادیان می شود. درست همان طور که همه ما دارای غرایز حسمانی 
يا احتماعی هستیم, غریزه پرستش نیز در ما هست. همه ادیان مطمعناً 
مانند هم نیستند ولی همه آنها چیزهای مشترکی دارند: همه ادیان و 
مذاهب از تشگ و اشتیان قلبی اسان نرای دا سرشمهمی گیرند: 
متضا همه نها به طرق مختلف در فرهنگهای انسانی است که در پی خدا 


ک 7 دود ۰ 2 
هستند. این که در این راه تا چه حد موفق هستند موضوع دیگری است. 


۴- خدا داور همگان است. پولس رسول اعلام می کند که «او روزی را 
مقرر فرمود که در آن ریع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود» (آیه 
۱ دلیل این گفته. در کار خدا در برخیزا نیدن عیسی از مردگان دیده 
می‌شود. آگر می‌خواهید بدانید که ضمانت مسیحیان برای این ادعا که 
مسیح بالاتر از هر چیز و هر کس دیگری می باشد چیست., ما رستاخیز 
مردگان را مطرح می کنیم. موضوعی که مسیحیت را منحصر به فرد نموده 
است. اگر عیسی مسیح واقعاً از مردگان برخاسته, این موضوع همه جیز 
را دگرگون می سازد! پس مسأله برتری این دین برآن دین مطرح نیست. 


۸۶ تنها یک راه؟ 


خدا تمام انسانها را نه به خاطر دینشان بلکه از روی جواپی که به پسرش 
که توبه کنیم و در ایمان به سوی او با زگشت نمائیم. 


یافت شده به ایمان 

انش هید کارا فان مه کت مان ور رین 
کتاب مقدس در داستان ملاقات پولس با فلاسفه آتن نشان می‌ دهد 
بیشتر ادیان تعلیم می‌دهند که خداثی هست که خالق تمام جهان هستی و 
خداوند و پدر خانواده بشری است. همجنین اکثر ادیان درباره این موضوع 
صحبت می کنند که جگونه می‌توان خدا را در اعمالی مانند اطاعت؛ 
محبت و امور اخلاقی یافت. اما تفاوت اساسی و تعیین کننده این است 
که هر چند بسیاری در حستجوی خدا هستند ولی هیچ کدام از آنها به 
خودی خود نمی توانند او را بیابند. 

بشارت مسیحی کاملا متفاوت است, به ما نمی گوید که جگونه خدا 
را بیابیم پلکه می‌گوید چگونه خدا ما را یافته است. مسیحیت اصلاً در 
مقوله دین و مذهب به مفهوم مصطلح آن نمی گنجد بلکه پیامی است 
دربارة عیسی مسیح, درباره آنجه وی برای ما انجام داده و اگر به او 
ایمان بیاوریم درباره اینکه چگونه می توانیم به شناخت خدا ناثل شویم. 
در سابق, خدا غفلت و جهالت کسانی را که قبل از مسیح ز ندگی می کرد ند 
یا چیزی از او نشنیده اند تحمل می کرد. اما اکنون به همه مردم فرمان 
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داده که توبه کنند, به سوی او با زگشت نمایند و به عیسی مسیح ایمان 
بیاورند. 

اگر فکر می کنید جستجوی صرف برای خدا کافی است. تصور 
می کنم که همه ادیان این کار را می کنند. اما اگر برای شما مهم است که 
او را بيابید. در این صورت عیسی مسیح تنها راه است. گفتن ان نکته 


لاف زدن نیست بلکه حقیقت محض است. 


سوالاتی برای ارزیابی 


۱- پولس پیام خود را چگونه برای اهالی آتن که خدایان متعددی 


۲- عکس العمل شنوندگان پیام پولس درباره مژده عیسی مسیح و رستاخیز 
وی جه بود (اعمال ۱۷: ۴۳۴-۳۲ 


9 فرد مسبحی جگونه باید بردباری و مشارکت در بشارت عیسی سیح 
را با هم پیامیزد؟ 


تصل مج 


درباره مردی است 
که مرده بود و اکنون زنده است 


بعد از سبّت. هنگام طلوع فجر روز اول هنت مریم مجدلیه و 
مریم دیگر به جهت دیدن ثبر آمدند. 

که نا گاه زازله ای عظیم حادث شد از آن رو که فرشتهٌ خد‌آوند 
اسان زو رده امل و را روف خاط پاواور نبخذست: 
رم صورت ار مثل برق و لباسش چون برف سفید بود. ر از ترن او 
"کشیکچیان به ارزه درآمده مثل مرده گردیدند. 

۱ 
که عیسای مصلوب را می‌طلبید. در اینجا نیست زیرا چنان که گنته 
بود برخاسته است. بیائید و جائی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید.؟ 


رفن ۱:۱ ۳۶) 


شاید شما آدم شکاکی هستید. از بعضی ادعاهای مسیحیان درباره خدا و 
۲ مسیح خبر دارید ولی آنها را کاملاًباور نکرده اید. می گوئید: «دلیل 
قانع کننده‌ای به جهت ایمان آوردن برایم بیاور.» بسیار خوب» دلیل می آورم. 
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فرض کنیم به حدود دو هزار سال قبل برگشته ایم و به یکی از 
حالب ترین گفتگوهای تاریخ گوش می‌دهیم. این گفتگو در سالن ملاقات 
قصر فرماندار رومی در شهر باستانی قیصریه که از محل تل آویو کنونی 
جندان فاصله ای ندارد روی می‌دهد. قیصریه پایتخت استان رومی 
فلسطین بود و در حوالی سال ۶۰ بعد از میلاد. مردی به نام فستوس وارد 
آنجا شد تا مسئولیتهای خود را به عنوان فرماندار منطقه در دست بگیرد. 

با توجه به قرائن موجود. وی را نمی توان آدم خوشبختی محسوب نمود. 
فلسطین با کسب شهرت و افتخار در روم فاصله زیادی داشت و بدتر از همه 
اينکه استانی بود با سابقه ای طولاانی در مشکل سازی و به حق مشهور در 
سخت بودن اداره آن. البته مشکل بزرگ در فلسطین. بهودیان بودند. قومی 
سرسخت و دردسر ساز که از سیاست مشابه سازی با همسایگان غیربهودی 
خود سر باز می‌زدند و مدام وارد جنگ و گریز می‌شد ند وغالبا در مورد دین 
خود اهل خشونت و خونریزی بودند. در نظر یک صاحب منصب متمدن» 
فرهیخته و بالاتر از همه بدگمان رومی مانند فستوس, این قوم شرور با 
مشاحرات بایان نابذیرشان» قومی که برای موضوعات کم اهمیتی مانند مذهب 


حاضر بودند بمیرند به سادگی قابل درک نبود. 


وقتی فستوس مستفر شد و توانست توجهش را به انجام مأموریت 
حدید خود معطوف کند» به کشفی دست یافت که سیاستمداران هزاران 


۹۰ درباره مردی است که مرده بود و اکنون ژنده است 


فتال آن را تکزار گرفه نله طاخی‌شصان ادارغم که غافت داشعتد 
که بعد از بازنفستگی, بعضی از ناراحت کننده ترین مشکلاتشان را به 
طور موقت بنهان کنند و آن را برای کسانی که بعد از ایشان سر کار 

در مورد فستوس» مشکل مزمن و بخصوصی وحود داشت که مربوط 
اورشلیم بوده و به همین خاطر به مدت دو سال در قیصریه در زندان بوده 
است» در حالی که فرماندار قبلی؛ فلیکس. سعی می کرد تصمیم بگیرد 
که با او چه بکند. به دلایلی که فستوس به خوبی از آنها مطلع نبود. 
رهبران مذهبی در اورشلیم همه می خواستند که پولس کشته شود و فستوس 
مجبور بود تصمیم بگیرد که آیا احازه جنین کاری را به آنها بدهد با نه. 
نتوین که داستان پرلی کرش که ایح زان مووهیا آغرشتاس: 
او را قطع می کند و برای اغریپاس توضیح می دهد که «آنان مسأله ای 
جند بر او ایراد کردند درباره مذهب خود و در حق عیسی نامی که مرده 
ات و پزلیس هی گوند که او زنده است»: (اعمال ۲۹:۲۵ ). 

ظاهرا فستوس آدم چندان زیرکی به نظر نمی آید ولی مطمثناً مقدار 
زیادی از ماجرا را درک کرده است. در حقیقت تمام اين وقایع به همین 


خاطر است. هر جا صحبت از مسیحیت می شود این موضوع نقش محوری 
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و اساسی دارد. مسأله مربوط به مذهب, فلسفه, سیاست پا روان شناسی 
اد درباره مردی است به نام عیسی که مرده نود بود و ما م ی گوئيم 
زد ات کن اي ره تس دیگر نارق کیت که کی تکتران سا 
باشد. ما مسیحیان درواقم سخنی بزاش کفن نداریم. آا کزا ای ره 
اتتتن انگاه تمام انسانهای روی زمین باید آن را بدانند و فکری برای 
آن بکنند. 


داستان روز قیام 
به طور خلاصه شواهد مربوط به ادعای مسیحیان را که عیسی زنده 
است. مورد توحه فرار ی در اینحا تک از اولش روایتهای مربوط 
به اتفافات صبحدم روز قیام یعنی سه روز بعد از مصلوب شدن و دفن 


بعد از سبت, هنگام طلوع فجره روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم 
فیک به جهت دیدن فبر امین 
که نا گاه زازله ای عظیم حادث شد از آن رو که فرشتهٌ خداوند از 


صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود. و از ترس او کشیکچیان 
به لرزه درآمده مثلل مرده گردیدند. 


اما فرشته به زنان متوحه شا کنت: یا ترسان مباشید! بیدا ۸5 


۹ درباره مردی است که مرده بود و اکنون زنده است 


عیسای مصلوب را می‌طلبید. در اینجا نیست زیرا چنان که گفته بود 
برخاسته است. بیائید و جائی که خداوند خنته بود ملظ کین ؟ 


م۲۸ ۳-۱) 


فرشته به زنان گفت: «ترسان مباشید! می‌دانم برای چه آمده‌اید. 
عیسای مصلوب را می‌طلبید. اینجا نیست, همان طور که قبلاً گفته بود 
او از مردگان برخاسته است. » این سه عبارت کوتاه و سادهء اولین شهادت 


به رستاخیز هستند و به علاوه بیانگر مهمترین شواهد بر آن می باشند. 


سه عبارت 

آن اشاره می کند موضوع قبر خالی است. «او اینجا نیست» یعنی «بدن 
او از اینجا رفته است.» منظور فرشته از این کلمات شدیداً به مفهوم 
تحت اللفظی آن بود. مانند اظهارات کسانی نیست که در قبرستانها برای 
تسلی بازماندگان شخص متوفی زمزمه می کنند: «می‌دانید او دیگر 
اقا زشضا نت6 

در کنار قبر عیسی» فرشته در مورد روح و جان و شخصیت عیسی 
صحبت نمی کرد بلکه منظورش حسم عیسی بود. به همین خاطر بود که 
زنان را دعوت کرد که «بیائید حائی را که او خفته بود ملاحظه کنید» 
(توحه کنید که فعل خفتن به صورت زمان ماضی صرف شده است). 
این روایت بیان می کند که قبر باز شده بود. سنگ مهر و موم شده ای 
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که در قبر را بسته بود و جندین محافظ از آن نگهبانی می کردند کنار 
رفته بود, نه به این قصد که عیسی بیرون بیاید بلکه تا همه بتوانند وارد 
آن شوند و بیینند که فبرکن کاملا غالی است: 

شاهدان عینی بسیاری به عدم وجود بدن عیسی در قبر شهادت داده اند 
و این موضوع را تصدیق کرده اند و هرگز خلاف این ثابت نشده است. 
در مقابل بیان فرشته که «او اینجا نیست» هیچ کس تا به حال نتوانسته 
بگوید «او ایتحاست»: 

این نکته به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است. همان طور که 
پولس خطاب به قستوس و اغریپاس اشاره نمود: «اين امور در خلوت 
واقع نشد» (اعمال ۲۶:۲۶). پیروان عیسی از همان ابتدا و تنها جند 
روز بعد از واقعه رستاخیز آشکارا شروع به اعلام این حقیقت کرد ند که 
او از مردگان برخاسته است. آنان در اورشلیم. همان شهری که قیام 
عیسی به وقوع پیوسته بود شروع به موعظه کردند تا همه بتوانند در هر 
وقتی که مایل باشند خود بروند و قبررا ببینند. و با این وجود هیچ کس 
حتی سرسخت ترین دشمنان عیسی نتوانستند منکر قبر خالی او بشوند. 
این یعنی اینکه رستاخیز توهم و خیال نبود بلکه رویدادی واقعی و عملی 
بود. نه یک افسانه و استعاده بلکه واقعیتی تاریخی. 


۲- او برخاسته است. گفتن اینکه قبر خالی است. به خودی خود کافی 


نیت : نبودن بدن عیسی در قبر را می‌توان به جند روش مختلف توحیه 


۹۴ درباره مردی است که مرده بود و اکنون ژنده است 


برد انا خر تزیگي مبسدم: باه سرد رفن 
بودند. شاید عیسی واقعاً بر روی صلیب نمرده بود بلکه تنها بیهوش 
شده بود و بعدا به هوش آمده و با پای خودش از قبر بیرون آمده باشد. 
شاید بعد از دفن جسد. کسی آن را دزدیده باشد. اگر با دقت به بررسی 
موارد بالا بپردازيی هیچ کدام از این توضیحات موجه و قابل قبول نیستند. 
هر چند هر یک از اپنها گاهی اینجا و آنجا مطرح شده‌اند. اما هر چه 
بیشتر مطالعه و بررسی کنیم. بیشتر روشن می‌ شود که توضیح واقعی و 
غیر قابل تردید همان است که فرشته گفت: «او برخاسته است.» 

این موضوعی کاملا تازه بود. رستاخیز به این معنی نیست که عیسی 
به زندگی با زگشت. چندین بار پیش آمده بود که عیسی کسان دیگری را 
بعد از مردن زنده کرده باشد اما واقعه ای که برای خودش روی داد جیز 
متفاوتی بود. این طور نبود که جسد بی‌جان او ناگهان شروع به نفس 
کشیدن کند. بعد کم کم تکان بخورد. از جا برخیزد و از قبر بیرون 
بیاید. رستاخیز عیسی یعنی اينکه وی از زندگی زمینی و دنیوی به نوع 
کاملا مفافتی از زند کی گذر کرفه ابشت اگر می‌توانستیم شاهد این 
واقعه باشیم چیزی که در لحظه رستاخیز عیسی می‌دیدیم یک تبدیل و 
تجلی لحظه ای بود. بدن وی در یک چشم به هم زدن از بدنی جسمانی به 
بد نی روحانی متبدل شد. 

زند کی که وی در صخلم زور فیام وارد آن شد توی نکن اکن 


جهانی نبود بلکه زندگی آن جهانی. رستاخیز عیسی هیچ مورد مشابه و 
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سابقه ای در قبل نداشت. در نوع حود اولین و تنها موز نوج ولی طبق 
کتاب مقدس زوزی کسان دیگرشی نیز به این زندگی دست خواهند یافت. 


۳- چنان که گفته بود. سومین عبارت یادآوری می کند که رستاخیز 
عیسی چیزی غافلگیر کننده و پاداش غیر منتظره ای نبود که بعد از تجربه 
دردناک مرگ به او داده باشند. عیسی در طول دوران زندگیش, همان 
اندازه که از رنج و مرگ قریب الوقوع خود آگاه بوده از رستاخیز نهائی 
خود نیز خبر داشت. حداقل در سه موقعیت مختلف از این صحبت کرد 
که چگونه باید رنج و زحمت بسیار ببیند. مصلوب شود و بعد از آن از 
مردگان برخیزد (پیشگوئی های عیسی در سه باب متوالی انجیل مرقس 
(بابهای ۸, )۱۰,٩‏ و همچنین در اناجیل دیگر ضبط شده است). 
آگاهی عیسی از آنجه بعد از مرگش روی خواهد داد صرفاً به این 
علت نبود که وی از حکمت و شناختی ماوراء الطبیعه در مورد آینده 
برخوردار بود. او از رستاخیز خود اطمینان کامل داشت؛ جرا که به حوبی 
می‌دانست کتب مقدس عهد عتیق نه تنها رنج و مرگ مسیح موعود بلکه 
رستاخیز او را نیز پیشگوئی کرده اند. عیسای رستاخیز کرده به پیروان 
که «همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری 
است که آنجه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب 
است به انجام رسد. بر همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود 
که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد» (لوقا ۴۴:۲۴, ۴۶). 


۹۶ درباره مردی است که مرده بود و اکنون ژنده است 


پس رستاخیز نه تنها واقعی و بی نظیر بود بلکه از همان ابتدا خدا آن را 
مقرر کرده و در نبوتهای عهد عتیق مکشوف شده بود. 


چه اهمیتی دارد 
چرا موضوع رستاخیز اهمیت دارد؟ برای چند لحظه فرض کنید که 
شواهد عهد حدید برای رستاخیز واقعی و جسمانی عیسی مسیح از مردگان 
حقیفت داشته باشد, چیزی که من به آن ایمان کامل دارم. آیا واقعا 
فرقی هم می کند؟ یقیناً فرق می کند و اهمیت دارد! برای اثبات اين 
موضوع به سه دلیل اشاره می کنم. 
اول اينکه رستاخیز عیسی, اساسی ترین سوّال همه دورا نها یعنی مسأله 
خدا را روشن می‌سازد. آیا خدا واقعاً وجود دارد؟ انسانها از همان ابتدای 
پیدایش خود با این سوّال درگیر بوده اند. اما اگر عیسی مسیح از قبر 
برخاسته, این موضوع یک بار و برای هميشه حل شده است. آری» خداتی 
هست زیرا تنها خدا می تواند کارهاتی بکند که عیسی کرد. علاوه بر این 
دقیقاً می‌دانیم که خدا چگونه است» چرا که خود عیسی خداست. اگر 
می‌خواهید خدا را ببینید به عبسی نگاه کنید! 
دوم اينکه رستاخیز عیسی مسیح حقیقی بودن ایمان مسیحی را به 
اثبات می‌رساند. در این کتاب کوچک به بررسی برخی از رایج ترین 
ای اداتی که به متسخیت کرفتهمن شود پرداخته ام. آیا کتاب مقدس» 
قابل اعتماد است؟ آیا در دنیائی که مملو از درد و رنح است. خدای 
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زنده ای وحود دارد؟ آیا منصفانه است که ادعا کنیم مسیحیت تنها راه به 
سوی خداست؟ 

جواب قطعی و نهائی به تمام این سوالات در رستاخیز عیسی نهفته 
است. زیرا اگر عیسی از مردگان برخاسته باشد, او بگانه و بی نظیر 
است. این کار او را از بقیه پیامبران یا معلمان مذهبی متمایز می سازد, 
نشان می دهد که به چه دلیل نه تنها باید او را شنید بلکه باید پرستش 


ریش ی وی کون با ها هم و انم سر و 
آئین ماوراء الطبیعه بماند. رستاخیز عیسی مسیح بنیادی‌نزین دفاعية 


دلیل سوم برای اینکه رستاخیز عیسی اهمیت دارد این است که این 
واقعه تمام سخنان او را تأئید می کند. درستی تمامی ادعاها و معتبر 
بودن همه وعده‌های او را نشان می‌دهد. او به همه کسانی که زیر بار 
مشکلات زندگی خم شده اند گفت: تک تفه رانا ارام 
خواهم بخشید.» به کسانی که در جستجوی معنی یا هدف زندگی خود 
هستند فرمود: «به دنبال من بیائید.» به مردمان فانی که از مواحهه با 


مرگ در رنج بودند وعده داد: «هر که به من ایمان آورد حبات حاودا نی 


۹۸ درباره مردی است که مرده بود و اکنون ژنده است 
دارد. » بهتر از همه این است زیرا عیسی امروز زنده است و می‌توانید 


راستی و حقیقت تمام این وعده‌ها را خودتان درک کنید. به او ایمان 


بیاورید و حیات وی از آن شما خواهد بود. 
سوالاتی برای ارزیابی 


۱- چگونه امکان دارد که به جیزی تحربه ناشدنی مثل رستاخیز عیسی 


مسیح ایمان آورد؟ 
۲- رستاخیز عیسی جگونه وجود خدا را اثبات می کند؟ 


۳- منظور وارفیلد از این حمله که می‌گوید «رستاخیز عیسی شتیح؛ 


بنیادی ترین دفاعیه مسیحبت است» یی ۱ 


موخره 

امیدوارم که آ نچه در این کتاب نوشته ام شما را در یافتن جواب 
سوالهایتان کمک کرده باشد. خواهش می کنم که اجازه ندهید هیچ نوع 
شک و تردیدی شما را از آمدن به سوی مسیح بازدارد. 

اينکه تنها در جستجوی حقیت باشیم کافی نیست. موضوع مهمتر از 
همه این است که آیا به حقیقت دست می یابید یا نه. یکی از متفکرین 
بز رگ مسیحی قرنها قبل گفته است: «ایمان می‌آورم تا فهمم» و باید 
همین طور هم باشد. اگر منتظر بمانید که قبل از ایمان آوردن» همه جیز 
را بفهمید هیچ وقت به چیزی ایمان نخواهید آورد. اما اگر با اشتیاق و 
فروتتی در حضور عیسی مسیح زانو بزنید و بگوئید «ای خداوند ایمان 
دارم بی‌ایمانی مرا امداد فرما» به تمام چیزهائی که در حستجو و امید 


آنها هستید دست خواهید یافت. 


